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  ساز و كارهاي انتقال جايگاه و كاركردهاي پيامبران در اديان ابراهيمي
  

   ** اله شفيعي سيد روح * محمدرضا وصفي
  

  چكيده
اي دارند، اما آيا با مرگ آنان، جايگـاه و كاركردهايشـان   در اديان ابراهيمي، پيامبران جايگاه بسيار ارزشمند و برجسته

در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش، با رويكردي تطبيقي و تاريخي، بـه بررسـي    پذيرد؟ نوشتار حاضر، نيز پايان مي
كار عمدة بركت، وراثت و وصايت بـراي پديـده    و پردازد و ضمن بازشناسي سه سازمتون مقدس اديان ابراهيمي مي

كـار وصـايت در    و هاي هريك را بازگو، و دو نمونـة مشـخصّ از سـاز   انتقال جايگاه و كاركردهاي پيامبران، ويژگي
توان پديدة انتقـال جايگـاه و   هاي اين نوشتار، ميبرپاية بررسي. نمايد دستگاه انديشة يهودي و مسيحي را بررسي مي

  .شمار آوردهاي مشترك اديان ابراهيمي بهكار متفاوت يادشده را، از ويژگي و كاركردهاي پيامبران، و سه ساز
  

  ديكليي ها واژه
 .اثت، وصايت، اديان ابراهيميپيامبران، بركت، ور

  
  مقدمه

پديدة پيامبري، در اديان ابراهيمي از اهميـت فراوانـي   
هايي هستند كه پيـام   ، واسطهپيامبران. برخوردار است

. رســانند كننــد و بــه مــردم مــي خــدا را دريافــت مــي

همچنين، آنان از دو گونه كاركرد مسؤوليتي و معرفتي 
پرسـش كليـدي در ميـان    برخوردارند، اما همواره اين 

آيا جايگاه و كاركردهـاي پيـامبران، بـا    : است كه بوده 
رسد؟ با نگاهي به چيسـتي و   پايان مي  مرگ ايشان، به
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رسد كه اصولاً پاسخ نظر ميچرايي پديدة پيامبري، به 
دستگاه انديشة اديان ابراهيمي بـه ايـن پرسـش، بايـد     

هـد؛ در  دهاي اين مقاله نشـان مـي  بررسي. منفي باشد
توان آن  شويم كه مي رو مي اي روبه اين اديان، با پديده

اكنون . خواند» انتقال جايگاه و كاركردهاي پيامبران«را 
 اگر چنين است، اين انتقال با چه سـاز : توان پرسيدمي
شـود؟ مقالـة   هـايي انجـام مـي   كارهايي و از چه راه و

 سراغ متـون  حاضر، در پي يافتن پاسخ اين پرسش، به
: كار كلّـي  و رود، و سه سازمقدس اديان ابراهيمي مي

ــده      ــن پدي ــراي اي ــايت را ب ــت و وص ــت، وراث برك
كارها در مقـام   و هرچند جدايي اين ساز. شمارد برمي

هـاي بيرونـي    تحليل، لزوماً به جـدايي آنهـا در نمونـه   
  .توان همپوشاني آنها را نيز پذيرفت انجامد و مي نمي

  بركت
انتقال جايگاه و كـاركرد پيـامبران،    كار و نخستين ساز

ــه    ــود را ب ــاركرد خ ــاه و ك ــامبر؛ جايگ ــه در آن، پي ك
 و بركت، سـاز . كند، بركت است فرزندانش ارزاني مي

، )ع(كــاري اســت كــه از همــان آغــاز بــا نــام ابــراهيم
ــي ــزد درم ــت  . آمي ــت، سيصدونودوهش ــار  واژة برك ب

ــوي ( ــوردي،  موس  ,Eliade+  11:744، ج1374بجن

1987: v2:250  +Lacoste, 2005: v1:218 (  در عهـد
رود، و در كاربرد همگاني خود، بيانگر  كار مي قديم به
در . اي از نعمت اسـت  هاي گوناگون و گسترده مفهوم

توان بركت در عهد قديم را داراي سه  نگاهي كليّ، مي
كنشي ميان خـدا و انسـان،   ) 1: معني جداگانه دانست

بركـت  . گيـرد  را در برمـي كه دو گونة مادي و معنوي 
فراوانـي در آب، خـوراك و    1آفـرينش، : مادي، شامل
 4همسـر،  3وكـار،  فراوانـي در كشـت   2ها، بهبود بيماري

و بركـت   7و پا بر جايي پادشـاهي؛  6دارايي، 5فرزندان،
ــامل  ــوي، ش ــل،: معن ــان،  8توكّ ــار گناه ــايي از ب  9ره

ــدي و  ــكوهمندي،خردمن ــاودان و   10ش ــدگي ج و زن
توانـد از ميـان بركـت و     اسـت، و انسـان مـي    11پايان بي

هـا، كـه    كنشي ميان انسان) 2 13.يكي را برگزيند 12لعنت،
جـاي  15يا گروهـي برجسـته،   14سوي آن؛ انسان  در يك

يـا نيـايش   16ها؛ جنبة شعائري، گيرد و در بيشتر نمونه مي
يـافتن    ترين جنبة اين گونه، بركـت  همگاني. دارد 17نيك

عنـوان سرپرسـت    دست پدر؛ بـه   ه خانواده و فرزندان ب
 ,Singer(روحاني خانواده و آشنا كنندة آنان با خداست 

1901: v3:243&244  +Landman; 1969: v2:392.( 
، كه عهد قديم )ع(پيماني ويژه ميان خدا و ابراهيم) 3

بار، آنگاه كه  نخستين . كند دو بار آن را گزارش مي
ن كنعـان  خوانـد تـا رهسـپار سـرزمي     او را فرا مي

خــود،   وطـن : فرمـود  ابـرام   خداونـد بـه    :شـود 
  طرف  و به  كن   و خانة پدري خود را ترك  بستگانت

تـو   بـه   من  .برو  دهم مي  تو نشان به  سرزميني كه 
خواهنـد    ملّتي بزرگ داد، و آنان   قومي كثير خواهم

داد و نام تو مشـهور و   خواهم  تو را بركت  من . شد
  مايـة بركـت    د شد، لذا تـو خـودت  خواه معروف 

دهنـد،    تـو را بركـت   كـه    كساني  به .خواهي بود
تـو را لعنـت    كـه    كسـاني   داد؛ اما به خواهم   بركت

ها  وسيلة تو، همة ملّت   كرد و به خواهم  كنند، لعنت  
، 12كتـاب پيـدايش؛ بـاب   (.داد  خواهم  را بركت

رابر دستور ، و دگر باره آنگاه كه او در ب)3و2آيات
مـن   :آورد انگيز كشتن فرزند، سر فرو مي شگفت

خـورم   دهم و به اسم خودم قسم مي به تو وعده مي
كه تو را به فراواني بركت خواهم داد؛ زيرا تو ايـن  
كار را كردي و پسر عزيز خود را از مـن مضـايقه   

دهم كـه نسـل تـو را ماننـد      مي  من قول .نكردي
. حل دريا زيـاد كـنم  هاي سا ستارگان آسمان و شن



  
  

 137/  يان ابراهيميساز و كارهاي انتقال جايگاه و كاركردهاي پيامبران در اد

 

 

 .هاي تو بر دشمنان خود پيروز خواهند شـد  نسل
طور كـه   خواهند خواست، همان ها از من  تمام ملّت

ام، نسل آنهـا را هـم بركـت     داده نسل تو را بركت 
خـاطر اينكـه تـو از مـن اطاعـت         فقـط بـه  . دهم

  بدين). 18-16، آيات22كتاب پيدايش؛ باب(.كردي
و بـا او  18دهـد  را بركـت مـي   )ع(ترتيب، خـدا ابـراهيم  

ــروط    ــه و غيرمش ــاني نهادين  ,Eliade, 1987(پيم

v4:134 (بندد، تا فرزندانش را نيز بركـت دهـد، و    مي
ــد ــان را فــراوان و پيــروز گردان پــس، خــدا؛  زيــن. آن

مبـارك،   20و هر كه چنين بركتـي را دريابـد؛  19متبارك
كار بركـت در   و ترتيب، ساز  بدين 21.شود خوانده مي

نهادينه و از نسـلي بـه نسـل ديگـر،      )ع(اندان ابراهيمخ
عهــد ). Lacoste, 2005, v1:219(گــردد  منتقــل مــي

را نيــز مبــارك   23)س(و مــريم 22)ع(جديــد، عيســي 
را سرچشمة رسيدن اين بركت به  )ع(خواند، عيسي مي

و همـة مسـيحيان مـؤمن را وارثـان      24داند، همگان مي
از سوي ديگر؛ در  25.آورد شمار مي  به )ع(بركت ابراهيم

تنهـا بـراي خـدا    » متبـارك «سراسر عهد جديد، عنوان 
سخن  )ع(دادن عيسي و هر جا از بركت  26رود كار مي به
تـوان آن را بركتـي از گونـة دوم     مي 27آيد، ميان مي  به

قـرآن نيـز بـه    ). Marthaler, 2003, v1:438(دانست 
ه اشـار  )ع(و اسـحاق  )ع(پيمان بركـت خـدا بـا ابـراهيم    

  28:كند مي

﴿ا مِهمتين ذُراقَ و محإس لىو ع هَليكنَْا عارـنٌ و  و بسح
  ).113، آية)37(سورة صافّات( ﴾ظَالم لِّنَفْسه مبيِنٌ

﴿محر رِ اللَّهنْ أَمبيِنَ مجَةُقَالُواْ أتَع  كملَـيع رَكاَتُهب و اللَّه   
  ح ه ، )11()ع(سـورة هـود  (﴾ يـد جميـد م أهَلَ البْيـت إنَِّـ

  ).73آية
ــلمان  ــران مســ ــي، (مفســ +  199: 3، ج1423بلخــ

ــري،  ــي، +  59: 4و ج 411: 2، ج1407زمخشـ طوسـ

: 3و ج 157: 2، ج1377طبرســي، +  521: 8تــا، ج بــي
ــو، +  418  رازي+  709: 8و ج 274: 5، ج1372همــ

بيضــــــاوي، +  351: 26، ج1420، )فخرالــــــدين(
ــ+  16: 5،ج1418 : 4و ج 580: 2، ج1414وكاني، شــ
ــي، +  466 +  127: 12و ج 298: 6، ج1415آلوســــ

معنـي   ، اين اشاره را بـه  )154: 17، ج1417طباطبايي، 
اسـرائيل   فراواني فرزندان و ماندگاري پيامبري در بنـي 

  :داند يافته مي را نيز بركت  )ع(قرآن، عيسي. دانند مي
و جعلَنى  الكْتَاب و جعلَنى نبَيِا ىناى عبد اللَّه ءاتَقَالَ إنّ﴿

لَو   مباركاً ا    ةِأينَ ما كُنت و أوصـانى بِالصـ و الزَّكـَوةِ مـ
  ).31و30، آيات)19()س(سورة مريم(﴾دمت حيا
كـار   را همواره تنهـا بـراي خـدا بـه     ﴾تَبارك﴿اما واژة 

  را نه در جايگاه خـدا؛ كـه تنهـا بـه    )ع(و عيسي29برد مي
 )ع(يافتة خانـدان ابـراهيم   عنوان يكي از فرزندان بركت 

، از )ع(ترتيـب، همـة فرزنـدان ابـراهيم      بدين. ستايد مي
يافتن او از سـوي خداونـد، برخـوردار      ويژگي بركت

از آنكـه   كـار، بـيش    و همه؛ اين ساز  با اين. شوند مي
را منتقـل   )ع(بخشي از جايگـاه و كاركردهـاي ابـراهيم   

سازي و پيروزسازي فرزندان او، زمينة  اواننمايد؛ با فر
  .كند كار ديگر را فراهم مي و پديدآمدن دو ساز

  وراثت
كـار انتقـال جايگـاه و كـاركرد پيـامبران،       و ديگر ساز

هـاي   توان وراثت را، رسيدن دارايـي  مي. وراثت است
پدر به ديگر اعضاي خانواده، بويژه؛ فرزندان، پـس از  

در ). Metzger/Coogan, 1993:302(مرگ او دانست 
كاري بسيار همگاني است،  و نگاه نخست؛ چنين ساز

وراثـت،  ! آري. شـود  و تنها منحصر بـه پيـامبران نمـي   
ــامبران و   ــاني پيـ ــذير طبيعـــت انسـ پيامـــد گريزناپـ

ترين روش پيوند ايشان با خاندانشـان اسـت؛    همگاني
تـوان وراثـت را، تنهـا بـه      اما از ديدگاه الاهياتي نمـي 
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آيـد،   آنچه در پـي مـي  . هاي مادي محدود نمود دارايي
كار وراثت، آنجا كه به  و دهد كه ساز بخوبي نشان مي

هاي  گردد، چيزي فراتر از رسيدن دارايي پيامبران برمي
كار  و توان در ساز همچنين، مي. پدر به فرزندان است

وراثت، عنصري از برتري درون خانداني را بازجست؛ 
پيامبر، نسبت به بخشي ديگر،  گويي بخشي از خاندان

گردنـد، و ايـن    از بهرة موروثي بيشتري برخوردار مـي 
تواند به برتري برخي از آنان بر برخـي ديگـر،    امر مي
ترتيـب، بـرخلاف بركـت؛ وراثـت را      بـدين  . بينجامد

شـمار آورد و از ايـن    كاري پلّكاني به  و توان ساز مي
 و سـاز  هاي برجسـتة دو  رهگذر؛ يكي ديگر از تفاوت

در مقايسـه بـا   . گـردد  كار وراثت و بركت، هويدا مـي 
كار  و هاي پيوندهاي خويشاوندي؛ در ساز ديگر گونه

فرزنـد از   -وراثت، پيوند خـوني، بـويژه؛ پيونـد پـدر    
  30.اي برخوردار است جايگاه برجسته

آغـاز   )ع(وراثت نيـز، همچـون بركـت؛ بـا ابـراهيم         
بركت؛ كه آغازگر آن كار  و گردد، اما برخلاف ساز مي

. اسـت  )ع(كار وراثت، ابراهيم و خداست، آغازگر ساز
بعد از اين، اَبرام رؤيايي ديد  :گزارش عهد قديم به

! اَبـرام : گويد و صداي خداوند را شنيد كه به او مي
كرد و به تـو    من تو را از خطر حفظ خواهم. نترس

اي : ابـرام جـواب داد   .پاداش بزرگي خواهم داد
چه پاداشي به من خـواهي داد؛  ! ند خداي منخداو

من فرزندي ندارم؟ تنها وارث من، ايـن    كه درحالي
تو به من فرزندي نـدادي و   .اليعزر دمشقي است

پس او  .يكي از غلامان من، وارث من خواهد شد
اين غلام تو : گويد شنيد كه خداوند دوباره به او مي

ارث تـو  اليعزر وارث تو نخواهد بـود؛ پسـر تـو و   
). 4-1، آيـات 15كتاب پيـدايش؛ بـاب  (.خواهد بود

را بـه او ارزانـي    )ع(پايد كه خـدا، اسـماعيل   ديري نمي
خواهـد تـا    از خـدا مـي   )ع(دگربـاره، ابـراهيم  . دارد مي

ــين  )ع(اســماعيل ــد و خــدا او را چن را وارث او گردان
گذاري  چرا نمي: پس از خدا پرسيد :دهد پاسخ مي

زن تو؛ ! نه: خدا فرمود د؟وارث من شو اسماعيل 
اسـم او را  . سارا، پسري بـراي تـو خواهـد زاييـد    

من پيمان خـود را بـا او،   . اسحاق خواهي گذاشت
ايـن يـك پيمـان    . براي هميشه، حفظ خواهم كـرد 

كه تو دربارة اسماعيل  من شنيدم  .جاوداني است
درخواســت نمــودي؛ بنــابراين، مــن او را بركــت 

هـاي زيـاد    ن بسـيار و نسـل  و به او فرزندا دهم  مي
مـن  . او، پدر دوازده امير خواهـد بـود  . خواهم داد

اما  .وجود خواهم آورد ملّت بزرگي از نسل او به
. پيمان خود را با پسر تو؛ اسحاق، حفظ خواهم كرد

دنيـا   او سال ديگر در همين وقت، توسط سارا، بـه 
). 21-18، آيات17كتاب پيدايش؛ باب(.خواهد آمد

پـيش   )ع(گزارش عهد قديم؛ سرانجام نيز ابـراهيم برابر 
از  31.بخشـد  مـي  )ع(به اسـحاق  را، همة ميراث ز مرگا

كار، چنين  و ها، افزون بر اهميت اين ساز اين گزارش
ــي ــت، ســاز  برم ــه؛ وراث ــد ك ــژه و آي ــاري وي ــر و  ك ت

گـردد؛   ارزشمندتر از بركت است، و بخوبي روشن مي
ي و هميشگي اسـت،  اين وراثت، فراتر از امري همگان

. زيرا در اينجا، تعيين وارث نيازمند پذيرش خداسـت 
گويي از رهگـذر ايـن وراثـت، بخشـي از جايگـاه و      

اكنـون، ايـن   . مانـد  جـا مـي    كاركرد پدر، براي پسر به
پرســش بجاســت كــه؛ كــدام بخــش و چــه انــدازه از 

كـار   و جايگاه و كاركردهاي پيامبرانـة پـدر، بـا سـاز    
شود؟ جستجوي پاسـخ ايـن    قل ميوراثت، به پسر منت

در عهد قديم، . برد مي )ع(پرسش، ما را به سراغ موسي
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شدن مـرگش   را از نزديك  )ع(پس از آنكه خدا موسي
خـدا،  : كند، تنها درخواست وي آن اسـت كـه   آگاه مي

رهبري براي قومش بگمارد، تا آنان را راهنمـايي و از  
نيـز  خـدا  . ايشان بخوبي سرپرستي و نگهداري نمايـد 

گويـد   درنگ مـي  گزيند؛ اما بي يوشع پسر نون را برمي
را بـر   )ع(كه؛ وي، تنهـا برخـي از كاركردهـاي موسـي    

تواند مستقيماً دستورهاي خـدا را   او نمي 32.عهده دارد
دريافت نمايـد؛ و بـراي ايـن كـار، بايـد نـزد العـازر        

)Eleazar(33 همـراه    توانـد بـه   العـازر، كـه مـي   . برود
دستورهاي خدا  34ة سخنان خدا باشد،شنوند )ع(موسي

رساند، تا وي بتواند  كند، و به يوشع مي را دريافت مي
بر پاية اين گزارش؛ رهبـري   35.قوم را راهنمايي نمايد

ــس از موســي  ــار پ ــرائيليان در روزگ ــوروثي )ع(اس ، م
 )ع(نيست، كه اگر بود؛ ناگزير بايد از آنِ خاندان موسي

ه؛ العازر، توانايي دريافت هم با اين. شد مي )ع(و هارون
روي؛ يوشع، زيردست و  پيام خدا را دارد، و از همين 

هـاي   ترتيب، بر پاية گـزارش  بدين 36.فرمانبردار اوست
تواند  ، نمي)ع(عهد قديم؛ كاركردهاي مسؤوليتي موسي

در دســتگاه . كــار وراثــت منتقــل گــردد و از راه ســاز
 ـ(انديشة يهودي نيز، نه جايگاه پيامبران  : 1381رچم، پ

ــاه داوران   37،)210 ــه جايگـ ــتياني، (و نـ : 1383آشـ
 38.گـردد  كار وراثت منتقل نمـي  و ، با ساز)187و175

كـار وراثـت    و تواند بـا سـاز   آنچه در اين دستگاه، مي
 39اي كاركرد معرفتـي نخسـتيني   منتقل گردد، تنها گونه

اســت، كــه بــيش از هــر چيــز؛ بــه آمــوزش تــورات  
پرچم، (نماي آن، كهانت است  مامگردد و آيينة ت بازمي
، كه بـر پايـة   )393: 1383آشتياني، +  210ص: 1381
افزون بـر كـاركرد آيينـي،     40هايي از عهد قديم؛ بخش
مكــابي، جايگــاه . اي كــاركرد معرفتــي نيــز دارد گونــه

گونـه بـازگو    وراثت در دستگاه انديشة يهودي را ايـن 

ر نيابـت  هر دو تاج شاهي و كهانت، در اختيا«: كند مي
اساس پادشـاهي؛ هـر جـا كـه وجـود      . موروثي است

اسـاس كهانـت؛   . اسـت  داشته، از پدر به پسر رسـيده  
اگرنه در جاي ديگر، حداقلّ در يهوديت، وابستگي آن 

است اي  از قبيله... به تباري خاص زمـاني كـه   . خاص
نقش خاصي براي جامعـه ضـروري باشـد، تكيـه بـر      

ايط مـورد نيـاز از قبيـل در    افراد؛ حتمّا با داشـتن شـر  
آميز و  بودن يا داوطلبي براي اين كار، مخاطره دسترس

تــر،  اطمينــان روش قابــل . بينــي اســت پــيش غيرقابــل 
هاي مشخّصي است كه خود را وقـف   انتخاب خانواده
اي  گونـه   فرزنـدان ايـن خـانواده بـه    . اين نقـش كننـد  

ز يابند كه؛ آيندة خويش را، در نقشي كـه ا  پرورش مي
م كننـد و نيـز هرگونـه       آنان خواسته مـي  شـود، تجسـ

استعداد و توانايي كه خانواده دارد، در بسياري مـوارد  
رسـد و در تطـابق بـا     به صـورت ارثـي بـه آنـان مـي     
ضـعف   نقطـه  . يابنـد  خصايص خانوادگي پرورش مي

زدايد و  الگوي دودماني اين است كه استعدادها را مي
كفايـت   متوسط يا بي مناصب كليدي را به دست افراد

جامعـة يهـودي در درون خـويش، گـروه     .. سـپارد  مي
عنــوان الگوهــايي متعــالي از  هــا را بــه مــوروثي لــوي

} هـم {ها  است؛ اما غير لوي گونه خصايل برگزيده اين
كار گماشته شدند،  طور متوالي در طبقة آموزگاري به به

ها نقش انحصاري خود را از  تا جايي كه سرانجام لوي
ها  ست دادند؛ اگرچه تا به امروز، شمار زيادي از ربيد

نتيجة اين امر، شكاف وسـيعي  . ها هستند از نسل لوي
هـا و   كـه بـه لـوي   (بين نقـش نيـروي غيبـي كهانـت     

، و نقش تعليم )ها تفويض شده خصوص به هاروني به
عنوان تقابل بين تاج  ندرت به است، اما اين امر به  بوده

هـا كـه    ربي... است توصيف شده كهانت و تاج تورات
ــد، گــروه    ــورات را تصــاحب كردن ــاج ت ــرانجام ت س
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مشخّصي نبودند كه با وراثت متمايز شوند، بلكه ذاتـاً  
افرادي غير از كاهنان بودند كه از ميـان پايگـاه مـردم    

شان متمـايز   عادي برخاسته، صرفاً با خصايل شخصي
به ويژگي غيرموروثي تورات، اصلي مربوط . شدند مي
... 41قرائت شريعت، ميراثي براي تو نيست: هاست ربي

شد كه كاهن، ربي نيز باشد؛ بـه   البته، چيزي مانع نمي
هـا را   شرطي كه دورة مورد نياز تعاليم مربوط به ربـي  

ي،     ... گذرانده باشد تفكيك بـين وظـايف كـاهن و ربـ
شـدت از   است كه يهوديـت را بـه   هايي يكي از ويژگي
  كشـيش مسـيحي در عـين   . سـازد  يز ميمسيحيت متما

اعظم؛ شغلي كـه پـس     كاهن. حال آموزگار نيز هست
ميلادي خاتمه يافت، } هفتاد{از ويراني معبد در سال 

» برخلاف پـاپ، وظيفـة تقنينـي يـا تعليمـي نداشـت      
وابسـتگان بـه   «: از نگاه آشـتياني ). 117-119: 1384(

روحانيت موروثي و معبدي، اسـير فضـاي خشـك و    
گردنـد، و   هاي رشد تربيت خـويش مـي   مد حوزهمنج

تحميل و تلقين دائم، ميدان فكـري و انديشـه و ديـد    
؛ امـا از نگـاه   )418: 1383(» سـازد  آنها را محدود مـي 

ــته  ــتاين؛ برجس ــوروثي    اپس ــال م ــي انتق ــرين ويژگ ت
نبـودن روحانيـان    روحانيت در خاندان لاوي، وابسـته  

اي كـه در   يهودي به دستگاه پادشاهي اسـت؛ ويژگـي  
روزگــار يربعــام، بــا پديدآمــدن روحانيــان دربــاري و 
ســرانجام بــا گســيختگي پادشــاهي اســرائيل، از ميــان 

تنها نمونة برجستة انتقال كاركرد ). 39: 1385(رود  مي
كـار وراثـت، پيمـان خـدا بـا       و مسؤوليتي از راه ساز

شدن پادشاهي در خاندان اوست؛  براي نهادينه  )ع(داود
اه انديشة يهـودي، چنـدان گرايشـي بـه     هرچند دستگ

پــس از روزگــار پادشــاهي . پيامبرخوانــدن او، نــدارد
اهميـت   43و پـس از آن،  42، بويژه هنگام تبعيد،)ع(داود
ــاز ــي    و س ــتر م ــتر و بيش ــت، بيش ــار وراث ــود ك . ش

توان در چهرة  ترين بازتاب اين گسترش را مي برجسته
يم، مسـيحا در عهـد قـد   . ديد) Messiah(منجي يهود 

آيد، تا روزگار شكوهمند پادشـاهي   كسي است كه مي
گمان او بايد  پس بي 44را به يهوديان بازگرداند؛ )ع(داود

ــد )ع(وارث داود ــودي؛   45.باش ــمندان يه ــاه دانش از نگ
مسيحا، نقطة اوج نمودار تاريخ بشر است و پادشـاهي  

ــه    ــين را ب ــر روي زم ــد ب ــي  خداون ــام م ــاند  انج رس
)Bowker, 1997:637(، پرســتان را از اورشــليم  بــت

هـاي   سـازد، تيـره   كنـد، شـهر را پـاك مـي     بيرون مـي 
و پادشـاهي   46آورد، اسرائيل را دوباره گرد هم مـي  بني
 ,Marthaler(انـدازد   راه مـي  را بـار ديگـر بـه     )ع(داود

2003: v13:310 .( ديهـاي عهـد    اراني، گزارش محم
قسـيم  قديم دربارة كيستي اين منجي را، به سه دسته ت

 )ع(داود} خـود {برخـي، منجـي آخـرين را    «: كنـد  مي
و  48)ع(گروهــي او را از خــانوادة داود 47شــمارند، مــي

 )ع(گويند كه خداوند در پايان جهـان، داود  گروهي مي
: 1386(» فرســتد ديگــري را بــراي نجــات مــردم مــي

 -در دستگاه انديشة يهودي، باور به پيوند پـدر  49).37
هايي نيـز   سيحا، با فراز و نشيبم -)ع(فرزند ميان داود

 51.شـود  امـا هرگـز فرامـوش نمـي     50شود، رو مي روبه
ــيحي و در     ــة مس ــتگاه انديش ــاوري، در دس ــين ب چن

. شود ديده مي)ع(چارچوب ايمان به مسيحا بودن عيسي
خـود  » خداونـد «، مسـيحا را  )ع(؛ داود)ع(از نگاه عيسي

كـه پسـر    پس مسيحا، برتـر از آن اسـت    52خواند، مي
از پـذيرش پادشـاهي زمينـي     )ع(عيسي 53.باشد )ع(داود

پادشـــاهي خـــود را آســـماني  54تابـــد، برمـــي روي 
دارد كـه او   و بر شاگردان خويش روا نمي 55خواند مي

خـورده؛ امـا    يهوديـان شكسـت    56.را مسيحا بخواننـد 
 :Douglas, 1978+  52: 1377گرينسـتون،  (اميـدوار  

 57خواننـد؛  مـي  )ع(را پسر داود )ع(، نخست عيسي)652
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بينند كه؛  شدن او، بهتر مي كشيده  صليب  اما پس از به 
ــاي      ــد و عيس ــاه دارن ــود را نگ ــيحايي خ ــاور مس ب

: 1377گرينسـتون،  (خورده را مسيحا نپندارند  شكست
كه همانا پادشـاهي او   -؛ زيرا برترين نشانة مسيحا)52

آنان بر مسـيحيان خـرده    58.بينند را در وي نمي -باشد
نيسـت، پـس    )ع(از نسـل داود  )ع(عيسـي : گيرند كه يم

امـا  ). 107: 1383تـوفيقي،  (توانـد مسـيحا باشـد     نمي
را مسيحاي نويد داده  )ع(پيروان آيين نو، براستي عيسي

را فرزند جسماني  )ع(عهد جديد، عيسي. دانند شده مي
 60هايي؛ هرچند ناسازگار، و تبارنامه 59خواند مي )ع(داود

دهد، تا او را يكي از فرزنـدان   دست مي هب )ع(از عيسي
ــت  61)ع(داود ــته از بيـ ــاند  و برخاسـ ــم بازشناسـ لحـ

)Wigoder, 2002:201 ; Eliade, 1987, v4:244(62 
دار پديدآمـده در ميـان مـردم     هـاي معنـي   و به پرسش

تبارنامة . پايان دهد 63،)ع(دربارة پيوند او با خاندان داود
؛ )ع(بـا داود  )ع(ونـد عيسـي  ، براي تأكيد بـر پي انجيل متّا
كند،  مي كاري  هاي تاريخي عهد قديم را دست گزارش

+  6+  4= د + و + د (تا معني رمزي شمارة چهـارده  
ــد  ) 14=  4 ــان دهــ  ,Metzger/Coogan(را نشــ

1993:245  +Marthaler, 2003, v6:126 .(   هـر چنـد
توان چنـين   خواند؛ اما نمي را مسيح مي )ع(قرآن، عيسي

ي را بيانگر پذيرش جايگاه مسـيحايي بـراي او   كاربرد
همچنــين، ). EI2, 1960-2004: VI:726(دانســت 

پسـر   -يك از آيات قرآن، پيوند پـدر  توان از هيچ نمي
آنچه در پـي  . را برداشت نمود )ع(و داود )ع(ميان عيسي

 )ع(دهد؛ قرآن، تنها به وراثـت سـليمان   آيد نشان مي مي
  .كند ، اشاره مي)ع(از داود

اي وراثـت   توان گونه اما اين همة سخن نيست؛ مي    
ــان    ــة ادي ــتگاه انديش ــامبران را، در دس ــازي از پي مج

دستگاه انديشة يهـودي، وراثـت   . ابراهيمي باز جست

يهـودا  . پـذيرد  مجازي همة يهوديان از پيامبران را مـي 
هـاي پيامبرانـة    هلوي، همة يهوديان را، وارثان توانايي

: 1383اردسـتاني،   سـليماني (داند  مياسرائيل  انبياي بني
هـاي   كـه در آموزشـگاه   ميمون، كساني را  ، و ابن)126

شدن براي رسـيدن بـه     پيامبري، همواره در حال آماده
خوانـد   پيـامبران مـي  » پسـران «انـد،   جايگاه نبوت بوده

عهد جديد، به وراثت مسـيحيان   64).201: 2، ج2011(
شـرط ايـن وراثـت را،     كند؛ اما اشاره مي )ع(از ابراهيم

و اگر متعلّق بـه مسـيح    :داند مي )ع(ايمان به عيسي
هستيد؛ فرزند ابراهيم و مطابق وعـدة خـدا؛ وارث   

). 29، آيـة 3نامة پولس به غلاطيان؛ بـاب (او، هستيد
توان پرسيد؛ كدام بخش از جايگـاه و كاركردهـاي    مي

گـردد؟ عهـد    از راه اين وراثـت منتقـل مـي    )ع(ابراهيم
دهـد امـا بـا     پاسخ روشني به اين پرسش نمـي  جديد،

شود كه؛ منظور از ايـن   روشن مي 65بررسي زمينة متن،
اما چرا . است )ع(وراثت، برخورداري از بركت ابراهيم

 )ع(در عهد جديـد، سـخني دربـارة وراثـت از عيسـي     
ترين پاسـخ ايـن اسـت كـه؛      خورد؟ ساده چشم نمي به

گفتن از وارث   خنفرزندي ندارد، تا زمينة س )ع(عيسي
ــردد  ــراهم گ ــي او، ف ــن . حقيق ــت در  از اي روي؛ وراث

جـاي فرزنـدان حقيقـي     دستگاه انديشـة مسـيحي، بـه   
لـوتر  . گـردد  ، شامل فرزندان مجـازي او مـي  )ع(عيسي

)M. Luther(كنـد  خوبي بازگو مي ، اين موضوع را به :
  است از سوي فردي رو به اي  گمان وعده وصيت، بي«

شــود، و ورثــه  ميراثــي تعيــين مــي مــوت، كــه در آن
بنابراين، لازمة يـك وصـيت، اولاً؛   . شوند مشخصّ مي

كننده است، و درثاني؛ وعدة ميـراث   مرگ فرد وصيت 
اين اسـت  : گويد گاه كه مي مسيح، آن... و تعيين وارثان

شود، اين است خـون   جسد من كه براي شما داده مي
مـرگ   در مـورد  66شـود،  من كه براي شما ريخته مـي 
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جهـت  : گويـد  گـاه كـه مـي    آن. دهـد  خود شهادت مي
كند؛ و همچنـين   ميراث را تعيين مي 67آمرزش گناهان،

جهـت   و به  68براي شما: گويد گاه كه مي آن. وارثان را
كننـده را   كه وعـدة وصـيت   بسياري؛ يعني براي كساني

هاي خدا، از  تمام وعده. پذيرند و بدان ايمان دارند مي
يشاپيش بـه ايـن وصـيت مسـيح اشـاره      ابتداي عالم پ

در واقع بايد گفت؛ ارزش و اعتبار تمـام  . است  داشته
سر در گرو همين وعدة جديدي بـود    ها يك آن وعده

: 1385گـراث،   مـك (» يافـت  كه در مسيح تحقّـق مـي  
  ).573و572
كار وراثـت پيـامبري را بـه     و قرآن، خاستگاه ساز    

نتقال جايگاه پيشـوايي او  اما ا 69گرداند؛ برمي )ع(ابراهيم
كار وراثت را، تنها براي آن دسته از فرزنـدان   و با ساز

او، كه بـه سـتمكاري و گنـاهي آلـوده نشـده باشـند،       
 راستا؛ قرآن، به سه نمونه از ساز در همين  70.پذيرد مي
ــامبران اشــاره مــي  و ــار وراثــت پي ــد؛ ك وراثــت  71كن

، و )ع(كريـا از ز )ع(، وراثـت يحيـي  )ع(از داود )ع(سليمان
  :)ع(از خاندان يعقوب )ع(وراثت يحيي

ــه ربآيرِثُنــى و يــرِثُ مــنْ ﴿ ــيا لِ يعقُــوب واجعلْ ضر﴾ 
  ).6، آية)19()س(سورة مريم(

﴿و قَالَ ي داوانُ دمَليرِثَ سقَ    أو و يها النَّـاس علِّمنـَا منطـ
 ﴾هذَا لهُو الْفضَـْلُ المْبـِين   نَّإء   شى    الطَّيرِْ و أُوتينَا من كلُ

  ).16، آية)27(سورة نمل(

دانشمندان مسلمان، بر سـر چيسـتي ايـن وراثـت،         
هـا   برپايـة برخـي گـزارش   . هاي متفاوتي دارند ديدگاه

: 1، ج1410شهرآشـوب،   ابن+  82، 8تا، ج طوسي، بي(
؛ دانشمندان سنيّ، آن را تنها دانش و نبوت )251و250
؛ اما دانشمندان شيعه، دارايي و پادشاهي را نيز دانند مي

اگر تفـاوت  . آورند شمار مي بخش جدا ناشدني آن، به 
اين دو ديدگاه را، به كاركردهاي مسؤوليتي و معرفتي 

ــاي    ــت؛ كاركرده ــتة نخس ــازگردانيم، دس ــامبران ب پي
معرفتي، و دستة دوم؛ كاركردهاي مسؤوليتي پيـامبران  

از نگاه مفسـراني كـه   . دانند ميرا، ميراث اصلي ايشان 
ــي داود    ــاي معرفت ــا كاركرده ــراث را، تنه ــن مي  )ع(اي

ــي ــد  م آلوســي، +  353:، 3، ج1407زمخشــري، (دانن
+  381: 3، ج1414؛ شــــــوكاني،  167: 10، ج1415
تنهـا فرزنـد    )ع(؛ سـليمان )234: 19تا، ج عاشور، بي ابن
 ـ. تواند تنها وارث او باشـد  نيست، پس نمي )ع(داود ا ام

، تنها بـه وراثـت او   )ع(قرآن، از ميان همة فرزندان داود
درنگ نيز از دانش خدادادي آن دو،  كند و بي اشاره مي
ترتيب، بايد اين وراثـت را تنهـا    بدين. گويد سخن مي

اي دانش ويژه دانسـت،   كاري براي انتقال گونه و ساز
هرچنــد اگــر . رســد مــي )ع(بــه ســليمان )ع(كــه از داود
هاي قرآني دربارة وراثـت   ا بر پاية گزارشبخواهيم تنه

داوري نماييم، اين سخن درسـت   )ع(از داود )ع(سليمان
توان دربـارة گـزارش قرآنـي از وراثـت      است؛ اما نمي

، )ع(نيز آن را پذيرفت؛ زيرا يحيـي  )ع(به يحيي )ع(زكريا
روي،   از همـين . اسـت  )ع(راستي تنها فرزند زكريـا   به

؛  37: 16، ج1412، طبــــري(برخــــي از مفســــران 
، )6: 4، ج1418بيضـاوي،  +  5: 3، ج1407زمخشري، 

را به كاركردهـاي معرفتـي    )ع(از زكريا )ع(وراثت يحيي
را  )ع(، و وراثت او از خاندان يعقـوب )دانش و نبوت(

امـا  . گردانند برمي) پادشاهي(به كاركردهاي مسؤوليتي 
يـز  از نگاه دانشمنداني كه كاركردهـاي مسـؤوليتي را ن  

بـراي   )ع(بخش برجسته و جـدا ناشـدني ميـراث داود   
دانند؛ كاربرد حقيقي مفهوم وراثـت، بـه    مي )ع(سليمان

: 1413، )ب(مفيد(گردد  ها باز مي حوزة معنايي دارايي
تـا،   طوسـي، بـي  +  66-63: 4، ج1410؛ مرتضي،  25
ــو، +  83: 8ج ــي،  132: 3، ج1382هم ، 1372؛ طبرس
؛  229: 1، ج1410شهرآشـــــوب،  ؛ ابـــــن 777: 6ج



  
  

 143/  يان ابراهيميساز و كارهاي انتقال جايگاه و كاركردهاي پيامبران در اد

 

 

: 14، ج1417؛ طباطبـايي،  11: 16تـا، ج  عاشور، بي ابن
توان كاربرد مجـازي آن،   ؛ گرچه مي)349: 15و ج 12

هاي معنايي دانش و پيامبري را نيز پـذيرفت   در حوزه
؛  349: 15، ج1417طباطبــايي، +  137: 3طوســي، ج(

: 22و ج 260-258: 18، ج1365تهرانــــي،  صــــادقي
ــن ). 155 ــا اي ــه ب ــلمان   هم ــران مس ــي از مفس ، برخ

، 1365تهراني،  ؛ صادقي 349: 15، ج1417طباطبايي، (
كننـد؛ پيـامبري و كاركردهـاي     تأكيد مـي ) 155: 22ج

  .معرفتي آن، چيزي نيست كه از راه وراثت انتقال يابد
  وصايت

كار انتقال جايگـاه و كـاركرد پيـامبران،     و سومين ساز
كار نيـز،   و سازآغازگر اين . است) جانشيني(وصايت 

اســــت  )ع(نــــه خــــدا؛ كــــه پيــــامبر او موســــي
)Barton/Muddiman, 2001:130 ; Eliade 1987, 

v10:120 .(ــا دو ســاز ــار بركــت و  و در مقايســه ب ك
كـار   و تـرين ويژگـي سـاز    تـوان برجسـته   وراثت؛ مي

وصـايت را، محــدود نبــودن آن بــه خانــدان پيــامبران  
كه؛ جانشـينان   در ادامة اين مقاله خواهيم ديد. دانست
برابـر  . ، از خانوادة ايشان نيسـتند )ع(و عيسي )ع(موسي

ــزارش ــودي؛  گ ــاي تلم ــرگرداني   72ه ــار س در روزگ
هــر دو جايگــاه پادشــاهي و  )ع(اســرائيل، موســي بنــي

ــر دوش دارد  ــم را بـ ــت اعظـ ــد . كهانـ او از خداونـ
خواهد تا پس از وي، اين دو جايگاه به فرزندان او  مي

 73در برخـي ديگـر،  . پـذيرد  مـي برسد؛ امـا خداونـد ن  
دهـد كـه؛ فرزنـدان او،     پاسخ مـي  )ع(خداوند به موسي

سـازي دسـتورهاي الاهـي     دلبستگي چنداني بـه پيـاده  
ــا در پــاره). Singer, 1901, v9:54(ندارنــد  هــاي  ام

دهـد كـه؛ كهانـت بـه      ديگري، خداوند به او پاسخ مي
ــارون ــدان ه ــدان داود )ع(خان ــه خان ــاهي ب  )ع(، و پادش

ترتيـب، يكپـارچگي    بـدين ). ibid:51(هد رسـيد  خوا
، پــس از وي ادامــه )ع(جايگــاه و كاركردهــاي موســي

يابد، و نه فرزندان خود او، و نه فرزندان برادرش؛  نمي
در . گردنـد  معني حقيقي جانشين او نمـي  ، به )ع(هارون

يهــودي دانشــمند   بســتري تــاريخي، دســتگاه انديشــه
شمار  معرفتي پيامبران بهرا جانشين كاركردهاي )  ربي(

ــي ــودي و    74.آورد م ــة يه ــتگاه انديش ــر دو دس در ه
معني دريافت درست  مقدس؛ به مسيحي، تفسير كتاب 

هاي آن، كاري است كه تنهـا ويـژة جانشـينان     عبارت
تريسـي،  /گرانـت (اسـت   )ع(و عيسـي  )ع(رسمي موسي

را  )ع(داشـتن عيسـي   عهد جديد، جانشـين ). 18: 1385
نياز جانشـيني، مـرگ اسـت؛ امـا      را پيشپذيرد، زي نمي

اما عيسي هميشـه كـاهن    :ميرد هرگز نمي )ع(عيسي
ابـد زنـده     است و جانشيني ندارد؛ زيـرا او تـا بـه   

همـة  } تـا {سبب، او قادر اسـت   اين  و به  است
آينـد،   حضور خدا مـي   وسيلة او به كساني را كه به 

ابد  به كاملاً و براي هميشه نجات بخشد؛ زيرا او تا 
نامـه بـه   (كند زنده است، و براي آنان شفاعت مي

چنين نگـاهي، آشـكارا   ). 25و24، آيات4عبرانيان؛ باب
و منحصـر نمـودن    )ع(پنداشـتن عيسـي   در فرا انسـان  

بخشـي انسـان،    كاركردهاي او بـه مسـؤوليت نجـات    
همه، در ادامة مقالـه خـواهيم ديـد؛      با اين. ريشه دارد

بـراي او نيـز جانشـيناني را     دستگاه انديشة مسـيحي، 
بـه   75تنها اشارة قرآن به وصايت يك پيامبر،. پذيرد مي

پيش از  )ع(براي موسي )ع(شدن هارون داستان جانشين 
ايـن   77.گردد باز مي 76بالارفتن او و يوشع به كوه سينا،

را در  )ع(، هــارون)ع(دهــد؛ موســي گــزارش نشــان مــي
هـر  . مايـد ن كاركردهاي مسؤوليتي، جانشين خـود مـي  

: 3، ج1410مرتضي، (گفتة برخي از دانشمندان  چند به
ــي، +  13و6 ــي، +  208و207: 2، ج1382طوس طبرس

زنــده  )ع(پـس از موسـي   )ع(؛ اگـر هـارون  )167: 1390
گرديـد؛ امـا ايـن     گمـان جانشـين او مـي    ماند، بـي  مي
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دهد و  روي مي )ع(جانشيني، در روزگار زندگي موسي
ــي ــي  نم ــه جانش ــوان آن را ب ــرگش، ت ــس از م ني او پ

از ميان دانشمندان شيعه؛ بيشترين تأكيد بـر  . بازگرداند
صـدوق، ديـده     آموزة وصايت، در آثار حـديثي شـيخ  

، همـة  )ص(هـايي از پيـامبر   وي، برپاية حديث. شود مي
، 1395بابويـه،   ابـن (دانـد   پيامبران را داراي وصي مـي 

، و در )92: 1، ج1413، )الف(مفيد +  663و658: 2ج
هـاي خـود يـاد     ين زمينه، از چهار حديث در كتـاب ا

، 1395همـو،  +  180: 4، ج1404بابويـه،   ابـن (كند  مي
تـا،   همو، بي+  23-21: 1407همو، +  213و212: 1 ج
ديگــري ســندي  78، كــه يكــي ســند نــدارد،)469: 2ج

ــق79ضــعيف، ســيد . دارنــد 80و دو ديگــر ســندي موثّ
آورد،  مرتضي نيز، حديث ديگري با همين مضمون مي

همـة ايـن   ). 36: 3، ج1410(دارد  81كه سندي ضعيف
ها، همگـام بـا دو دسـتگاه انديشـة يهـودي و       حديث

و  )ع(مســيحي؛ يوشــع و پتــروس را جانشــين موســي
هـاي آينـده، بـه     در بخـش . آورند شمار مي به )ع(عيسي

  .پردازيم بررسي اين دو چهره مي
  )ع(يوشع و جانشيني موسي
تين كسي كه پيشنهاد گـزينش  در اديان ابراهيمي، نخس

اســت  )ع(دهــد، موســي جانشــيني بــراي خــود را مــي
)Eliade, 1987: v10, 120  +Barton/Muddiman, 

) Joshua(دستگاه انديشة يهودي، يوشع ). 130 :2001
: 1377هـاكس،  (آورد  شمار مي به )ع(را جانشين موسي

 :Singer, 1901+  750: 1381محمـــديان، +  970

v7:281 ; Comay, 2002:208  +Wigoder, 2002: 

424+ Landman, 1969, v6: 202 .( چهرة او در عهد
اي از پيامبر، داور و فرماندة جنگـي اسـت    قديم، آميزه

)Wigoder, 2002: p424 .(  او، نه فرماندهي است كـه
در ستاد بنشيند؛ بلكه جلوداري است كـه همـواره در   

و ) Singer, 1901, v7:232(پيشاني سـپاه جـاي دارد   
ترين پيروزي اسـرائيليان   ياد ماندني  در بزرگترين و به

 ,Wigoder(در برابر كنعانيـان، فرمانـدة سـپاه اسـت     

2002:424 ; Bowker, 1997: 510.(    افزون بـر اينهـا؛
يوشع، سرايداري ويژة خيمة اجتمـاع را هـم برعهـده    

 ,Metzger/Coogan, 2001: 164 ; Comay(دارد 

يم، نخست از مأموريـت يوشـع   عهد قد). 208 :2002
دربرابـر عماليقيـان،    )ع(در جايگاه فرماندة سپاه موسـي 

سـختي   در اين پيكار، او عماليقيان را بـه  82.كند ياد مي
 84ترتيب، از روزگار جواني و بدين  83دهد شكست مي

از گزارش عهد قديم  85.گردد مي )ع(دستيار ويژة موسي
چنين  86كوه سينادر  )ع(دربارة همراهي يوشع با موسي

پرسـتي آلـوده     آيد كه؛ وي، هرگز به گناه گوساله برمي
نشـانة بزرگداشـت جايگـاه و     ، بـه )ع(موسـي . شود نمي

ــان ــاركرد او   نش ، )Eliade, 1987, v8:118(دادن ك
تغييــر  89يوشــع/88بــه يهوشــوع 87نــامش را از هوشــع

اي ديگر، او نماينـدة افرائيميـان در    در پرده 90.دهد مي
آنـان را بـراي    )ع(دوازده تنـي اسـت كـه موسـي    ميان 

 91.گزينـد  مأموريت جاسوسي در سرزمين كنعان، برمي
از ميان اين دوازده تن؛ تنها يوشـع و كاليـب، پـس از    
بازگشت از مأموريـت، بـه نيكـويي سـرزمين كنعـان      

خواهند تا هراس در دل  دهند و از مردم مي گواهي مي
ق به وعدة خـدا  راه ندهند و براي پوشاندن جامة تحقّ

ترتيــب؛ ايــن دو تنهــا مــردان  بــدين 92.پــا خيزنــد  بــه
ــه ســرزمين كنعــان پــاي   بنــي اســرائيل هســتند كــه ب
ترين بخـش داسـتان زنـدگي     اما برجسته 93گذارند، مي

از درگـاه الاهـي    )ع(يوشع، هنگامي اسـت كـه موسـي   
و  94جاي او رهبري براي قوم بگمارد،  خواهد تا به مي
يوشع، براي ايـن جايگـاه، برگزيـده     95دستور خدا؛  به
به درگـاه خـدا، جايگـاه و     )ع(نيايش موسي 96.شود مي
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مانده از او براي يوشـع را،    جاي كاركرد مسؤوليتي به 
اي خداونـد؛ خـدايي كـه     :كنـد  بخوبي نمايان مي

از تـو اسـتدعا   ! سرچشمة حيات تمام بشر هسـتي 
عنـوان هـادي و راهنمـاي     كنم كه شخصي را به مي

تا بتوانـد آنهـا را در همـة     اين قوم انتخاب كني
امور هدايت كند، از آنها مراقبت نمايد و قـوم تـو   

كتـاب اعـداد؛   (شـبان نمانـد   مانند گوسفندان بـي 
مقدس  برخي از مفسران كتاب ). 17تا15، آيات27باب

)Brown:91 ; Barton/Muddiman, 2001:130( ،
ا، جايگــاه منظــور از راهنمــايي قــوم در ايــن آيــات ر

را  )ع(داننـد و موسـي   فرماندهي جنگي اسـرائيليان مـي  
گذار جانشيني پيامبران در كاركردهاي مسـؤوليتي،   پايه
 :Barton/Muddiman, 2001(آورنـد   شـمار مـي    بـه 

، )ع(سخن خدا با يوشع پيش از مـرگ موسـي   97.)130
دادن كــاركرد مســؤوليتي  بروشــني در راســتاي نشــان 

: ه يوشع پسر نـون فرمـود  سپس خداوند ب :اوست
قوي و دلير بـاش؛ زيـرا تـو قـوم اسـرائيل را بـه       

كنـي و   سرزميني كه به آنها وعده دادم، هدايت مي
، 31كتـاب تثنيـه؛ بـاب   (من همراه تو خـواهم بـود  

دهد؛ رهبر قـوم پـس از    اين گزارش نشان مي). 23آية
همـه؛   با ايـن  98.آيد شمار مي ، جانشين وي به)ع(موسي

توانايي دريافت مستقيم پيام خدا را نـدارد؛  اين رهبر، 
او زيردست و فرمانبردار العازر كـاهن اسـت، و تنهـا    
بايد دستورهاي خدا را از وي دريافت، و بر پاية آنهـا  

او، تنهــا بايــد . مــردم را سرپرســتي و راهنمــايي كنــد
عهـد قـديم،   . را ادامه دهد )ع(كاركرد مسؤوليتي موسي

كه هماننـدي كاركردهـاي   هايي است  آكنده از گزارش
 ,Eliade, 1987(دهنـد   و يوشع را نشان مـي  )ع(موسي

v8:118 ; Landman, 1969, v6:202  +
Metzger/Coogan, 2001: 164  +Wigoder, 2002: 

؛ كاركردهايي كه بيش از آنكـه معرفتـي باشـند؛    )424
+  Singer, 1901, v7:281(انــــد  مســــؤوليتي

Metzger/Coogan, 2001: 164& .(ر چنــد عهــد هــ
و 99خوانـد  قديم، يوشع را برخوردار از حكمت نيز مي

اي  دادن چهره دست  تلاش دانشمندان يهودي براي به 
چشم   هايي از تلمود به خردورزانه از يوشع، در بخش

ــي ــورد  م  ; Singer, 1901, v7:282 & v9:54(خ
Landman, 1969, v6:204(ــا سراســــر  100؛ امــ

او، پيرامون كاركردهاي  هاي عهد قديم دربارة گزارش
حتّا رفتار خردمندانة او در تقسـيم   101.مسؤوليتي است

اسـراييل   شده ميان دوازده قبيلة بني سرزمين نويد داده 
)Marthaler, 2003, v7:1055 (تــوان در  را نيــز مــي

در . راستاي انجام كاركردهـاي مسـؤوليتي او دانسـت   
فرشـتة  اي ديگر؛ كه به گزارش ديدار يوشـع بـا    نمونه

 102گـردد،  خدا و دريافت پيام الاهي از سوي وي برمي
ــاي  ــدة راهبــرد ازپ ــام، تنهــا دربردارن درآوردن  ايــن پي

ايستادگي مردم اريحاسـت، و بـاز هـم در چـارچوب     
همچنـين، او  . گيـرد  كاركردهاي مسؤوليتي او جاي مي

، بـه  )ع(الگويي براي پادشاهان آيندة يهود، بـويژه داود 
بــا ). Metzger/Coogan, 2001:164(رود  شــمار مــي 

نيسـت   )ع(تنهـا از خانـدان موسـي    همه؛ يوشـع نـه   اين
)Singer, 1901, v7:282(؛ بلكه از تيرة موسي)هـم   )ع

روي؛ با اينكـه   از اين 103.او يك افرائيمي است! نيست
 104خواند؛ عهد قديم، همة اسرائيليان را پيرو يوشع مي

ر او را، ، تنهـــا هنـــ)Y. Kaufmann(امـــا كافمـــان 
دانـد   اسـرائيل مـي   هاي بنـي  سازي دوبارة تيره يكپارچه

)Wigoder, 2002: 424(  گـواهي   ، و برخي ديگـر؛ بـه
هـاي   هاي عهد قديم دربـارة زنـدگي و جنـگ    گزارش

اسـرائيل؛ كـه    يوشع، جايگاه او را، نه رهبري همة بني
 ,Eliade(هـاي افـرائيم و بنيـامين     تنها فرماندهي تيره

1987, v8:118 ; Singer, 1901, v7:283 ; Skolnik, 
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2007, v11:442  +Landman, 1969, v6:204  +
Wigoder, 2002: 424(،105  يــا داوري تيــرة افــرائيم

)Metzger/Coogan, 2001: 164&165 ; Skolnik, 

2007, v11442 (يـر   كساني مانند مـه  106.دانند مي)E. 

Meyer ( ــر ــتان  ) G. Hoelscher(و هولش ــز، داس ني
بـودن   پندارنـد، و در تـاريخي    گي او را افسانه ميزند

 ,Skolnik(نگرنـد   شخصيت او، به ديـدة ترديـد مـي   

2007, v11:442 .( هـاي عهـد قـديم؛     بر پاية گـزارش
گزينـد، و   يوشع، كسي را بـه جانشـيني خـود برنمـي    

اســرائيل تــا روزگــار داوران، فرمانــده و رهبــري  بنــي
يوشع، با زنـي   107هاي تلمودي؛ بر پاية گزارش. ندارند
نام راحاب، كه جاسوسـان او را در اريحـا    به  108بدكار

 ,Landman, 1969(كنـد   ازدواج مـي  109دهـد  پناه مي

v6:204 ; Skolnik, 2007, v11:443( ــا از بــراي؛ ام
هرگـز   110،)ع(تنها رفتـار ناخوشـايند خـود بـا موسـي     

پس ). Landman, 1969, v6:204(شود  فرزنددار نمي
 111.آورند پرستي روي مي و، اسرائيليان به بتاز مرگ ا

و آنـان را آمـاج    112گيـرد،  خدا نيز بر آنان خشـم مـي  
و حتّا كار بـه   113سازد، درپي دشمنان مي هاي پي تاراج

رسد كه اسرائيليان، از پيـروي رهبرانـي كـه     جايي مي
  115.زنند سرباز مي 114گزيند، خدا برايشان برمي

اي گذرا به نقـش   تنها اشارهاگرچه در عهد جديد،     
و برپايي و كـارگزاري   116اسرائيل يوشع در آرامش بني

خـورد؛ امـا    چشم مـي   به 117دست او خيمة اجتماع به 
ــل  شــدن   دســتگاه انديشــة مســيحي، از رهگــذر كام

دسـت    اسرائيل بـه  براي نجات بني )ع(مأموريت موسي
، )ع(يوشع؛ مأموريتي كه خدا پيش از ايـن، بـه ابـراهيم   

است، بـراي او   نويد آن را داده  )ع(و يعقوب )ع(اسحاق
 ,Marthaler, 2003(كنـد   جايگاهي شايسته فراهم مي

v7:1056 .(ترتيــب، دســتگاه انديشــة مســيحي،  بــدين

شـمار   بـه   )ع(هـاي عيسـي   نمونه يوشع را يكي از پيش
  ).Skolnik, 2007, v11:443(آورد  مي
ازده جاسـوس از  شدن دو قرآن، به داستان برگزيده     

و نيز گواهي دو تن از آنـان دربـارة    118)ع(سوي موسي
اسرائيل بـه   شده، و فرا خواندن بني سرزمين نويد داده 

تلاش براي رفتن به آن سرزمين و تحقّق وعـدة الهـي   
كند و آن دو را مرداني خداترس و برخوردار  اشاره مي

بيشـتر مفسـران مسـلمان     119.خواند از نعمت الهي مي
ــري، ( ــدين(رازي +  615: 1، ج1407زمخش ، )فخرال

؛ همو،  265: 3، ج1372؛ طبرسي،  323: 11، ج1420
ــوح(؛ رازي  317: 1، ج1377 : 6، ج1408، )أبوالفتـــ
ــيض 297و296 ــاني،  ؛ ف ــو،  21: 2، ج1415كاش ؛ هم

، بــه )60: 5تــا، ج عاشــور، بــي ؛ ابــن 266: 1، ج1418
و گـواهي  داستان فرستادن جاسوسان، و نيز بازگشت 

طبـري،  (هـاي يوشـع و كاليـب     نـام   دو تن از آنان بـه 
ــي،  113: 6، ج1412 ؛  466: 1، ج1423؛ بلخــــــــ

ــري،  ــدين(؛ رازي  615: 1، ج1407زمخشـ ، )فخرالـ
؛  486: 3تــا، ج ؛ طوســي، بــي 334و323: 11، ج1420

ــو،  265: 3، ج1372طبرســـــي،  : 1، ج1377؛ همـــ
ــاوي،  322و318 ، رازي  122: 2، ج1418؛ بيضــــــ

، 1418كاشـاني،   ؛ فيض 317: 6، ج1408، )أبوالفتوح(
؛ آلوســي،  33: 2، ج1414؛ شــوكاني،  269و266: 1ج

؛  79و60: 5تــا، ج عاشــور، بــي ؛ ابــن 277: 3، ج1415
  از ايـن . كننـد  اشـاره مـي  ) 292: 5، ج1417طباطبايي، 

ــام همــة آن جاسوســان را،   ــوح رازي، ن ــان؛ ابوالفت مي
آورد  خـورد، مـي   شم ميچ  به توراتگونه كه در  همان

، 1380عياشي، (برخي از مفسران ). 296: 6، ج1408(
؛ همــو،  25: 2، ج1415كاشــاني،  ؛ فــيض 303: 1ج

، يوشع و كاليـب را پسـر عموهـاي    )269: 1، ج1418
كند؛ يوشع  تهراني تأكيد مي صادقي . دانند مي )ع(موسي
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جايگـاه  ). 269: 8، ج1365(انـد   و كاليب، پيامبر نبوده
ع نزد مفسران مسلمان چنان است كـه؛ منظـور از   يوش

؛ را كه يكي از )18(سورة كهف  62در آية ﴾فَتاه﴿واژة 
خـورد،   چشم مي هايي است كه تنها در قرآن به  داستان
اي بيرون از قرآن براي بـازگويي جزييـات آن    و نشانه

؛  176: 15، ج1412طبـري،  (داننـد   نيست، يوشع مـي 
 731: 2، ج1407زمخشري،  ؛ 592: 2، ج1423بلخي، 

؛  371: 2، ج1377؛ طبرسـي،   65: 7تا، ج ؛ طوسي، بي
ــو،  ــدين(؛ رازي  741: 6، ج1372هم ، 1420، )فخرال

؛ رازي  286: 3، ج1418؛ بيضـــــــاوي،  478: 21ج
ــوح( ــوكاني،  6: 13، ج1408، )أبوالفت : 3، ج1414؛ ش

ــاني،  ؛ فـــيض 294: 8، ج1415؛ آلوســـي،  352 كاشـ
ــو،  248: 3، ج1415 ؛  720: 2، ج1418؛ همـــــــــ
: 13، ج1417؛ طباطبـايي،   98: 15تـا، ج  عاشور، بي ابن

 ,EI2, 1960-2004(روي؛ برخي  شايد از همين). 339

XI:351(  ،چهرة يوشع در دستگاه انديشة اسـلامي را ،
هاي هگّادايي،  هاي عهد قديم؛ كه به گزارش نه به داده

ميـان   وشع به در اين آيات، نامي از ي. دانند نزديكتر مي
ــي ــي  نمـ ــد و برخـ ــون، (آيـ ؛  508: 1، ج1385ماسـ

نيز برآننـد كـه قـرآن،    ) 2380: 2، ج1377خرّمشاهي، 
برد؛ هر چند بررسـي   هرگز از يوشع پسر نون نام نمي

شـمارند   بـر مـي   ﴾اليسع﴿هايي كه بـراي   برخي ويژگي
ــاهي، ( ــع  )283: 1، ج1377خرّمش ــا يوش ــان ب ، آنچن

وان گفت؛ منظور از اين نام، ت كه مي 120همخواني دارد
همـه؛ قـرآن از جانشـيني     بـا ايـن   . همان يوشع اسـت 

آورد  ميـان نمـي    سـخني بـه   )ع(جـاي موسـي   يوشع به 
، و برخــي از دانشــمندان )508: 1، ج1385ماســون، (

، 1406؛ طوســي،  36: 3، ج1410مرتضــي، (شــيعه 
ــو،  358و357 ــن  ) 228و227: 2؛ ج1382؛ هم ــز اي ني

صـدوق بـر    دانند؛ اما شيخ  سلّم نميموضوع را امري م

). 26: 1، ج1395بابويـه،   ابن(كند  درستي آن تأكيد مي
توان گفت؛ دستگاه انديشـة اسـلامي،    ترتيب، مي بدين

پـذيرد   را بـراي يوشـع مـي    )ع(جايگاه جانشيني موسي
؛  2380: 2، ج1377؛ خرّمشاهي،  69: 1423معرفت، (

EI2, 1960-2004, XI:351 .(ــي از د ــمندان برخ انش
، 1410؛ مرتضـي،   469: 2 تـا، ج  بابويـه، بـي   ابن(شيعه 

دهد؛  كنند كه نشان مي ، حديثي را گزارش مي)36: 3ج
  .ماية اين جانشيني است كاركرد معرفتي يوشع، بن
  )ع(پتروس و جانشيني عيسي

معنـي   ؛ بـه )Peter(دستگاه انديشة مسـيحي، پتـروس   
 )ع(يسـي را جانشـين ع  121،)220: 1377هاكس، (سنگ 

ترتيب، چندان شـگفت نيسـت اگـر در     بدين . داند مي
اي نيكـو از وي باشـيم، امـا     دنبال چهره عهد جديد، به
دهد؛ او در عهـد جديـد،    آيد نشان مي آنچه در پي مي

 122.اي دوپهلو و آميخته بـه فـراز و نشـيب دارد    چهره
دانـد كـه بـه     سنّت مسيحي، او را نخستين كسـي مـي  

: 1384اردسـتاني،   سـليماني (آورد  ايمـان مـي   )ع(عيسي
، پتـروس  انجيل متّا و مـرقس هاي  ؛ اما در گزارش)49
آورندگان به  همراه برادرش؛ اندرياس، نخستين ايمان به

نيــز  انجيــل لوقــاو در گــزارش  123هســتند، )ع(عيســي
همراه گروهي از دوستانش؛ همگي با هـم،   پتروس به 
هـا نيـز    ين گزارشاز ا 124.افتند راه مي به)ع(درپي عيسي
آورنـده بـه    آيد كه پتروس، نخستين ايمان لزوماً برنمي

؛ انجيـل يوحنّـا  باشد؛ بويژه كه برابر گزارش  )ع(عيسي
 )ع(بودن عيسـي  اندرياس برادر پتروس، او را از مسيح 

امـا   Marthaler, 2003, v11:174.(125(كنـد   آگاه مـي 
هاي انجيلـي دربـارة پتـروس     اين، همة سخن گزارش

خواند و  او را شيطان مي )ع(اي، عيسي در نمونه. يستن
همچنين، هر چهـار انجيـل، انكـار     126!راند از خود مي

از  127.كننـد  از سوي پتروس را گـزارش مـي   )ع(عيسي
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آيـد كـه؛ پتـروس، همـان      چنين برمـي  128اي ديگر آيه
 129داشــت، او را دوسـت مـي   )ع(شـاگردي كـه عيســي  

امــون گفتگــوي گــزارش انجيلــي ديگــر، پير. نيســت
بر سر تعيين برتـرين   )ع(درگرفته ميان شاگردان عيسي

آن را، نـه بـا    )ع(گفتگويي كـه عيسـي   130شاگرد است؛
تعيين پتروس؛ كه با تلاش براي دگرگوني نگـاه آنـان   

از برآيند اين . دهد ها، پايان مي به چيستي برتري انسان
آيد كـه   چنين برمي 131ها و برخي آيات ديگر، گزارش
، برتـري او بـر   )ع(كم در روزگار زنـدگي عيسـي   دست

همچنـين،  . ديگر حواريون، چندان هم قطعـي نيسـت  
شـود؛   جايگاه مرجعيت ديني، به پتروس محدود نمـي 

بلكه ديگر حواريون نيز، از چنين جايگاهي برخوردار 
، پتـروس  )ع(با اين همه؛ پس از مـرگ عيسـي  . هستند
گـر حواريـون   گام به جايگاه برتري نسبت به دي به گام

هاي اعمال رسـولان،   او، كانون گزارش. يابد دست مي
را پــس از  )ع(و نخسـتين شــاگردي اســت كــه عيســي 

 ; Brownrigg, 2002: 206(بينــد  رســتاخيز، مــي 
Lacoste, 2005, v3:1232 ; Eliade, 1987, 

v11:259.(132   وي در نخستين گام، گزينش فردي بـه
رة رسولان بـه  جاي يهودا اسخريوطي، و رساندن شما 

و سـپس، سـخنگوي    133كند، تن را پيشنهاد مي دوازده 
+  Marthaler, 2003, v11:174(رســــــولان 

Brownrigg, 2002: 205  +Eliade, 1987, 

v11:258(134   در  135.شـود  و سرپرست مسـيحيان مـي
ــزارش  ــين گ ــدا     هم ــدة خ ــود را برگزي ــا، وي خ ه

ــي ــد، م ــدين  136خوان ــول    و ب ــرين رس ــب؛ برت ترتي
 :Bowker, 2005+  49: 1384اردســتاني،  مانيسـلي (

اردسـتاني،   سليماني() ع(ترين يار عيسي ، و نزديك)443
 ,Brownrigg, 2002: 203  +Eliade+  51ص: 1384

1987, v11:258 ( اردسـتاني،   سليماني. آيد شمار مي به
ــه بخـــش  ــاره بـ ــا اشـ ــزارش بـ ــايي از گـ ــاي  هـ هـ

ــي، ــي137انجيل ــد م ــي  «: گوي ــرت عيس ــس حض ، )ع(پ
را بـه جانشـيني خـود در امـور رهبـري و      } تروسپ{

و بنــابراين، اطاعــت از } نمــوده{اعتقــادي منصــوب 
: 1389(» اسـت  پتروس بر همة مسيحيان واجب بـوده  

پتروس را به جانشيني  )ع(راستي، عيسي  اما آيا به). 79
گزيند؟ بـراي يـافتن پاسـخ ايـن پرسـش،       خود، برمي

ادهاي شايسته اسـت هـم عهـد جديـد، و هـم رويـد      
تنهـا  . نخستين دين نوپاي مسـيحيت را بررسـي كنـيم   

پتـروس   )ع(دهد؛ عيسي بخش عهد جديد كه نشان مي
و بـه تـو    :چنين است 138سازد، را جانشين خود مي

گويم كه؛ تو پتروس هستي و من بر اين صخره،  مي
كنم و نيروهاي مرگ هرگـز   كليساي خود را بنا مي

ي پادشـاهي  و كليـدها  بر آن چيره نخواهد شـد 
دهم؛ آنچه را كه تو در زمين منع  آسمان را به تو مي

كني، در آسمان ممنوع خواهد شد و هرچه را كـه  
بر زمين جايز بداني، در آسمان جايز دانسته خواهد 

دسـتگاه   139).19و18، آيـات 16انجيل متّا؛ بـاب (شد
انديشة مسيحي، اين سخن را نشانة جانشيني پتـروس  

بـراي  . داند مي )ع(وم براي عيسيو كليساي كاتوليك ر
عيسي، آنگاه كـه  «: گويد باره مي نمونه؛ ماسون در اين 

در واقع، رسالت زميني خود را بـا  ... به پتروس فرمود
تعيين كشيشي كه از نيـروي تعلـيم، تشـريع و داوري    

، امـا  )592: 2، ج1385(» برخوردار بود، تداوم بخشيد
برخـي  . ه نيسـتند همة مفسران با چنين ديدگاهي همرا

+  Barnes+  66: 1926ســوان، (از مفســران مســيحي 
Johnson(داننــد و  ، چنــين برداشــتي را نادرســت مــي

معنـي   منظور از اين سـخن را برپاداشـتن كليسـا، بـه     
ــه   ــاني و هم ــي  همگ ــايي آن م ــد ج ــي  140.دانن برخ

)Jamieson  +Barnes( اين سخن را تنها نشانة تأييد ،
برخــي . داننــد ودن خــود مــيبــر مســيحا بــ )ع(عيســي
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)Abbott(   آن را نشانة جايگاه شخصي پتـروس نـزد ،
دانند و بر برتـري پـولس بـر وي، تأكيـد      مي )ع(عيسي

نبايد فراموش نمود كه اين سخنان، بخشي از . كنند مي
با شاگردان است كـه در دو انجيـل    )ع(گفتگوي عيسي

امـا آن دو   142خـورد؛  چشـم مـي   مرقس و لوقا نيـز بـه  
كننـد   يل، اين بخش از آن گفتگو را گـزارش نمـي  انج

)Marthaler, 2003, v11:175.(143 عيســي)ــراي  )ع ب
و همة پيروان  144كند و ديگر شاگردان پتروس دعا مي

در عهد جديد، همواره نام . سپارد را به وي مي 145خود
محمـديان،  (او، سرآغاز سـياهة نـام شـاگردان اسـت     

1381 :686  +Marthaler, 2003, v11:174 ; 
Brownrigg, 2002: 205  +Eliade, 1987, 

v11:258(.146    نخستين و شايد تنها كسي كـه جايگـاه
ايسـتد،   كشد و در برابر او مـي  پتروس را به چالش مي

پـولس، كـاركرد    144بـرخلاف پتـروس؛  . پولس اسـت 
 147.دانـد  مسؤوليتي پتروس را محدود به يهوديـان مـي  

كليسا، نام پتروس را پـس  او، هنگام يادكردن از اركان 
درنگ رفتار آميختـه   و سپس بي 148آورد از يعقوب مي

كـار بـه جـايي     149.كنـد  به دورويي او را نكوهش مي
كشد كـه ايـن چـالش، جامعـة كوچـك و نوپـاي        مي

ــرار     ــي ق ــدايي و فروپاش ــتانة ج ــيحي را، در آس مس
ترتيـب، هـر چنـد سـنّت مسـيحي،       بـدين  150.دهد مي

ــذار   ــروس را بنيانگ ــا پت  ,Marthaler, 2003(كليس

v11:175 ; Eliade, 1987,v11:258 ( و نخستين پاپ
)Brownrigg, 2002: 203  +Eliade, 1987, 

v11:259 (دانــد و اســقف كليســاي رم، خــود را  مــي
؛ اما )Eliade, 1987, v11:260(پندارد  جانشين وي مي

بـا  . دهند هاي تاريخي چيز ديگري را نشان مي گزارش
امـا هرگـز    151كنـد؛  ر اورشليم زنـدگي مـي  اينكه او د

سرپرســتي آن كليســا؛ كــه نخســتين كليســاي تــاريخ 

زند،  شجاعي(شود  مسيحيت است، به وي واگذار نمي
شدن كليسـاي رم بـه    گذاشته   ، و در بنيان)58: 1379

محمـديان،  (دست او نيـز ترديـد بسـيار وجـود دارد      
1381 :687  +Bowker, 2005: 443  +Eliade, 

1987, v11:259 ; Bowker, 1997: 746  +
Douglas, 1978: 770 .(  ــتر ــامي بيش ــدها هنگ تردي

 152،)ع(بينـيم؛ يعقـوب بـرادر عيسـي     شـود كـه مـي    مي
ــوراي     ــت ش ــليم و رياس ــاي اورش ــتي كليس سرپرس

ــاريخ   153اورشــليم؛ نخســتين شــوراي كليســايي در ت
كسي كه دستگاه انديشة  154مسيحيت را بر دوش دارد؛

هـاكس،  (او باور دارد ) عدالت(ه نيكوكاري مسيحي، ب
1377 :957  +Metzger/Coogan, 1993: 340  +

Brownrigg, 2002: 95(  و كلمنــت اســكندراني ،
)Clement of Alexanderia(  او را نخستين كشـيش ،

 :Livingstone, 2006(دانـد   كليسـاي اورشـليم مــي  

دهـد؛ تأكيـد بـر     هاي تاريخي نشان مـي  بررسي). 304
ــا ــده جايگ ــروس، از س ــوم   ه والاي پت ــاي دوم و س ه

+  Douglas, 1978: 771(شــود  مــيلادي آغــاز مــي
Eliade, 1987, v11:259( ــه ــز هم ــا هرگ ــذير  ، ام پ

در بسـتر تـاريخ، مسـيحيان شـرق، هرگـز      . شـود  نمي
همچون همكيشان غربي خود، چنين جايگـاهي را نـه   

پذيرنــد  بــراي پتــروس و نــه بــراي كليســاي رم نمــي
)Eliade, 1987, v11:260 .(   ،مسيحيان پروتسـتان نيـز

پذيرنـد و نـه    نه برتري پتروس بر ديگر رسولان را مي
ــه جــاي پتــروس را   جانشــيني اســقف كليســاي رم ب

ــليماني( ــتاني،  س ــي  ). 207: 1384اردس ــالش درون چ
دستگاه انديشة مسـيحي بـا جانشـيني پتـروس بـراي      

خيـزد كـه عهـد جديـد، هـيچ       ، از آنجا برمي)ع(عيسي
 )ع(جانشــيني را بــراي كاركردهــاي مســؤوليتي عيســي

تابد، زيرا او براي هميشه زنده اسـت و پيـروان    برنمي
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از سـوي ديگـر؛ هـم عهـد      155.دهد خود را نجات مي
جديــد و هــم دســتگاه انديشــة مســيحي، يكســره بــر 

اكنون . كنند ، تمركز مي)ع(كاركردهاي مسؤوليتي عيسي
ين كدام بخـش  اين پرسش جا دارد كه؛ پتروس، جانش

توان گفـت؛ او،   است؟ تنها مي )ع(از كاركردهاي عيسي
جانشين كاركردهاي معرفتي پيامبران عهد قديم است، 

، خود نيز چنين كاركردي ندارد؛ تـا چـه   )ع(زيرا عيسي
  .رسد كه جانشين او، چنين كاركردي داشته باشد

كـار وصـايت،    و در دستگاه انديشة مسيحي، سـاز     
پـذيرد؛ بلكـه او خـود نيـز      پايـان نمـي   تنها با پتروس

جانشيناني دارد، كه جايگاه و كاركرد معرفتي او را تـا  
بــه امــروز، در چــارچوب آمــوزة جانشــيني رســولان 

)Apostolic succession (در ســدة . دهنــد ادامــه مــي
هـا را جانشـينان    پنجم ميلادي، لئوي اول، همـة پـاپ  

  گفتـه  به). 475: 1389فيشر، (آورد  شمار مي پتروس به 
} خـود {رسولان، اسقفان را به جانشـيني  «: گراث مك

گماشتند، تا انجيل؛ زنـده و كامـل، بـراي هميشـه در     
رسولان، همـان اقتـداري را كـه    . كليسا محفوظ بماند

خود در زمينة تعليم داشتند، براي اسـقفان بـه ميـراث    
القدس  اين انتقال زنده را، كه از طريق روح... گذاشتند
؛ سـنتّي  )239: 1385(» نامند گردد، سنّت مي يممكن م

مقـدس   كه تنها راه رسيدن به تفسـير درسـت كتـاب    
تــوان  مــي). 118: 1385تريســي، /گرانــت(اســت 

ــوزه  ــين آم ــمة چن ــيحي   سرچش ــوزة مس اي را در آم
دانست، كه همواره بـر  ) Ecclesiology(كليساشناسي 

معنـي آغـاز شـده از سـوي      بودن كليسـا؛ بـه    رسولي 
). 552: 1385گـراث،   مـك (كنـد   لان، تأكيـد مـي  رسو

خاستگاه آموزة جانشيني رسولان، براي كليسا، پاپ و 
 21بـويژه؛ آيـة   156هـاي انجيلـي،   همة اسقفان، گزارش

، )Atiyah, 1991, v1:181(انجيل يوحنّاسـت   20باب

، پيش و پـس از رسـتاخيز   )ع(دهند؛ عيسي كه نشان مي
خود به همة مـردم،  خود، كساني را براي رساندن پيام 

؛ هـر چنـد   )Lacoste, 2005, v1:81(دارد  گسيل مـي 
ــد  شــايد بخــش ــد جدي ــز  157هــاي ديگــري از عه ني

بـاور   ؛ امـا بـه   )ibid(اي باشند  دربردارندة چنين آموزه
؛ )Atiyah, 1991, v1:181(برخي دانشمندان مسـيحي 

ريشة آن را به عهد قديم، و انتقال  158خود عهد جديد
. گردانـد  برمي 159به كاهنان )ع(كردهاي هارونيافتن كار 

برپاية اين آموزه؛ حجيت و اقتدار معنوي كليسا، پـاپ  
اي پيوســته، بـه رســولان   و همـة اســقفان، در زنجيـره  

اندركاران كليسا، بـه عنـوان    رسد، و دست مي )ع(عيسي
جانشينان رسولان، كاركرد معرفتـي آنـان را بـر دوش    

ــد   ,Douglas, 1978, 59  +Atiyah, 1991(دارن

v1:181  +Lacoste, 2005, v1:81 .( باور ترتوليان به :
كليسا همان جـايي اسـت كـه؛ حقيقـت تعـاليم و      ... «

همچنين، در آنجـا  . ايمان مسيحي، پديدار خواهد شد
كتب مقدس حقيقي، تفاسير حقيقي و همة } كه است{

ــت    ــد داش ــود خواهن ــيحي، وج ــي مس ــنن حقيق » س
ترتيب، اسقفان  بدين 160).120 :1385تريسي، /گرانت(

كليساي اورشليم؛ جانشينان يعقوب، اسقفان كليسـاي  
ــاي      ــقفان كليس ــروس، و اس ــينان پت ــه؛ جانش انطاكي

ــه   ــد  شــمار مــي اســكندريه؛ جانشــينان مــرقس ب رون
)Atiyah, 1991, v1:181 .(   ،دستگاه انديشـة مسـيحي

كنندة درستي ايمان و رسيدن  كار را تضمين و اين ساز
 ,Douglas(آورد  شمار مي فيض الاهي به مسيحيان، به 

بار در سـدة سـوم    اين آموزه، نخستين  161).60 :1978
ميلادي، از سوي كساني مانند ايرنـايوس و ترتوليـان،   

ــر انديشــه  ــراي ايســتادن در براب گنوســي، پيشــنهاد   ب
 ,Douglas, 1978: 59  +Lacoste, 2005(شـود   مـي 

v1:81(دهندة جايگاه  ، و در آغاز، بيش از آنكه نمايش
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ــد؛     ــولان باش ــراي رس ــقفان ب ــاپ و اس ــيني پ جانش
كـم   چرا كه دسـت . دهنده جايگاه كليّ كليساست نشان

هاي آن، اگر اسقفان در باورهـا و   در نخستين خوانش
درنگ جايگـاه   رفتارهاي خود دچار لغزش گردند، بي

دهنـد؛ امـا چنـين     ن را از دسـت مـي  جانشيني رسـولا 
ــدادي هرگــز بــراي كليســا روي نخواهــد داد      رخ

)Lacoste, 2005, v1:81 .(پندارد؛ چـون   آگوستين مي
ــه)ع(عيســي آوردن رازهــاي كليســا از ســوي  جــاي ، ب

است، پـس ايـن رواداري، از راه    رسولان را روا داشته
رسولان و جانشينان آنان؛ يعني اسقفان، به كشيشـان و  

يابـد   ديگر كارگزاران كليساي كاتوليك نيز انتقـال مـي  
رفتـه دامنـة آمـوزة     اما رفتـه ). 563: 1385گراث،  مك(

يابد و پس از  جانشيني، به پاپ و اسقفان گسترش مي
گـردد   روزگار آگوسـتين، چنـين رونـدي تثبيـت مـي     

)Lacoste, 2005, v1:82 .(گـــــزارش  بـــــه
كليسا؛ حجيـت   پيرو توافق آباي...«: اردستاني سليماني

كليسا، بر پاية پيوندي است كه از راه نصب نخسـتين  
و  )ع(اسقف كليساي روم از سوي پتـروس، بـا عيسـي   

ــولان دارد ــرانجام، ايــن  ). 115و114: 1384(» رس س
نـاس،  (آموزه به برتري كليساي رم بر ديگر كليسـاها  

ــر همــة  )638: 1380 ، و برتــري رهبــر كليســاي رم ب
ــ همكــاران خــود مــي ــين، كليســاي  162.دانجام همچن

عنـوان جانشـين پتـروس، خـود را از      كاتوليك رم؛ به
ــادي او  ــراث م ــز ) Patrimony of St. Peter(مي ني

 ; Livingstone, 2006: 441&442(دانـد   مند مـي  بهره
Douglas, 1978: 752&753 .(ترتيـــب، در  بـــدين

ــك و     ــاهاي كاتولي ــروان كليس ــاريخي؛ پي ــتري ت بس
امـا پيـروان    163پذيرنـد؛  را مـي ارتدوكس، اين آمـوزه  

كليساهاي پروتستان و انگليكن، با آن سـر سـازگاري   
 ,Lacoste, 2005, v1:82 +Atiyah, 1991(ندارنـد  

v1:181 .(      چرا كـه از نگـاه آنـان؛ كليسـا داور كتـاب
مقدس است كـه داور    كه اين كتاب مقدس نيست، بل 

  ).146: 1385تريسي، /گرانت(كليساست 
  نتيجه
ــاه و  ديـــان ابراهيمـــي، بخـــشدر ا هـــايي از جايگـ

 و كاركردهاي مسؤوليتي و معرفتي پيامبران، با سه ساز
كــار بركــت، وراثــت و وصــايت، بــه ديگــران انتقــال 

كاري عمومي اسـت   و كار بركت، ساز و ساز. يابد مي
را  )ع(دارد و همة خاندان ابراهيم كه خدا آن را مقرّر مي

درخواســت  ، بــه كــار وراثــت و ســاز. گيــرد دربرمــي
شود، اما تنهـا بخشـي از خانـدان     پديدار مي )ع(ابراهيم

در دسـتگاه انديشـة يهـودي،    . گيرد پيامبران را دربرمي
كـار؛ كهانـت    و هـاي ايـن سـاز    ترين بازتـاب  برجسته

و پادشاهي موروثي خانـدان   )ع(موروثي خاندان هارون
دسـتگاه انديشـة   . و رسيدن آن به مسيحاسـت  )ع(داود

پذيرنـد؛   كار را مـي  و و اسلامي نيز، اين سازمسيحي 
را همـان مسـيحا؛   )ع(اما دستگاه انديشة مسيحي، عيسي

ــرآن درايــن مــي )ع(وارث داود ــد و ق ــاره ســخني  دان ب
 )ع(درخواست موسي  كار وصايت، به و ساز. گويد نمي

دستگاه انديشة مسـيحي و اسـلامي نيـز    . آيد پديد مي
باره  ر چند قرآن در اين ه. پذيرند كار را مي و اين ساز

كـم در خـوانش شـيعي از     گويد؛ اما دست سخني نمي
ــاز  ــين س ــلام، چن ــي  و اس ــه م ــاري پذيرفت ــود ك . ش

ترين مصاديق وصي در دستگاه انديشة يهودي  برجسته
آنـان، از خانـدان   . و مسيحي، يوشع و پتروس هسـتند 

يوشـع، در كاركردهـاي   . نيسـتند  )ع(و عيسي )ع(موسي
تروس در كاركردهاي معرفتي، جانشين مسؤوليتي، و پ

دستگاه انديشة يهودي، . شوند مي )ع(و عيسي )ع(موسي
شمارد؛ اما دستگاه انديشة  براي يوشع جانشيني برنمي

، پاپ و اسقفان كليسا را جانشينان )كاتوليك(مسيحي 
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  .آورد پتروس به شمار مي
  

  پي نوشت ها
ها  سانو ان) 22، آية1كتاب پيدايش؛ باب(جانوران  -1
، 9و بـاب  2، آية5و باب 28، آية1كتاب پيدايش؛ باب(

  ).1آية
؛ 25، آيـة 23كتاب خـروج؛ بـاب  : براي نمونه، نك -2

  . 7، آية2كتاب تثنيه؛ باب
؛ 12، آيـة  26كتاب پيدايش؛ باب: براي نمونه، نك -3

، آيـة  8؛ كتاب تثنيه؛ باب21، آية 25كتاب لاويان؛ باب
ــاب 10 ــة 7و ب ــاب 13، آي ــ12و ب ــاب 7ة ، آي ، 16و ب

، آيـة  1؛ روت؛ بـاب 8-3، آيات28و باب 15-10آيات
؛ 7و6، آيات67؛ مزامير؛ مزمور10، آية 1؛ ايوب؛ باب6

  . 7، آية 6؛ نامه به عبرانيان؛ باب14، آية 2يوئيل؛ باب
  . 22، آية 18امثال؛ باب: براي نمونه، نك -4
و  28، آيـة  1كتاب پيدايش؛ باب: براي نمونه، نك -5

و  20و16، آيات17و باب 1، آية 9و باب 2 ، آية5باب
؛ 24، آيـة  26و باب 60، آية 24و باب 17، آية 22باب

، آيـة  1؛ كتاب تثنيه؛ بـاب 9، آية 26كتاب لاويان؛ باب
، 17؛ يوشع؛ بـاب 4، آية 28و باب 13، آية 7و باب 11

؛ كتاب نخست سموئيل؛ 13، آية 4؛ روت؛ باب14آية 
؛ 12، آيـة  6؛ بـاب ؛ كتاب دوم سـموئيل 35، آية 2باب

؛ ايـوب؛  4، آيـة  26كتاب نخست تـواريخ ايـام؛ بـاب   
؛ اشـعيا؛  38، آيـة  107؛ مزاميـر؛ مزمـور  10، آيـة  1باب
، آيـة  37؛ حزقيال؛ باب2، آية 51و باب 3، آية 44باب
  . 14، آية 6؛ نامه به عبرانيان؛ باب26
و  35، آية 24كتاب پيدايش؛ باب: براي نمونه، نك -6

و  10تـا 4، آيـات 15ب تثنيـه؛ بـاب  ؛ كتا5، آية 39باب
ــاب ــة 28ب ــاب12، آي ــة 17؛ داوران؛ ب ــاب 13، آي ؛ كت

؛ كتاب دوم سـموئيل؛  6، آية 25نخست سموئيل؛ باب

، آية 13؛ كتاب نخست تواريخ ايام؛ باب12، آية 6باب
؛ مزاميـر؛  12، آيـة  42و باب 10، آية 1؛ ايوب؛ باب14

، 127و مزمـور  14، آية 115و مزمور 2، آية 112مزمور
  . 22، آية 10؛ امثال؛ باب3آية 

، 2كتاب نخست پادشاهان؛ بـاب : براي نمونه، نك -7
  .27 ، آية17؛ كتاب نخست تواريخ ايام؛ باب45آية 

؛ امثـال؛  22، آيـة  8عـزرا؛ بـاب  : براي نمونه، نـك  -8
، آية 5؛ ميكا؛ باب7، آية 17؛ ارميا؛ باب20، آية 16باب

7 .  
ــك  -9 ــه، ن ــراي نمون ــ: ب ــر؛ مزم ــة 3ورمزامي و  8، آي

؛ اعمــال 5، آيــة 24و مزمــور 24و20، آيــات18مزمــور
  . 26، آية 3رسولان؛ باب

  . 13و12، آيات5مكاشفة يوحنّا؛ باب -10
  . 3 ، آية133مزامير؛ مزمور: براي نمونه، نك -11
اي تقابـل   مقـدس، گونـه   اسـت؛ در كتـاب   گفتني -12

و ) در ايــن معنــي (معنــايي ميــان دو واژة بركــت   
: بـراي نمونـه، نـك   . خـورد  چشم مـي  ن، بهنفري/لعنت

، 22؛ كتاب اعـداد؛ بـاب  3، آية 12كتاب پيدايش؛ باب
، 24و بــاب 25و20، 11، آيــات23و بــاب 12و6آيــات
و سراســر  5، آيــة 23؛ كتــاب تثنيــه؛ بــاب10و9آيــات
و  4، آية 62و مزمور 22، آية 37؛ مزامير؛ مزمور28باب

زكريا؛  ؛33، آية 3؛ امثال؛ باب28و17، آيات109مزمور
، 5؛ انجيل متّا؛ باب2، آية 2؛ ملاكي؛ باب31، آية 8باب
؛ نامـة پـولس بـه    28، آيـة  6؛ انجيل لوقا؛ بـاب 44آية 

؛ آية نخست پولس به قرنتيان؛ 14، آية 12روميان؛ باب
؛ نامـة  10، آيـة  3؛ نامـة يعقـوب؛ بـاب   12، آيـة  4باب

است؛ اين تقابـل   گفتني. 9، آية 3نخست پتروس؛ باب
حگيگـا اورشـليمي،   (هايي از تلمود  ر بخشمعنايي، د

چرا داسـتان آفـرينش   «: يابد گونه بازتاب مي ، اين)ج3
كه نخستين حرف الفباي عبـري  » الف«عالم، با حرف 
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كـه دومـين   » بِـت «كه با حرف  است، شروع نشده؛ بل
جهـت آنكـه؛    است؟ به حرف اين الفباست، آغاز گشته

الــف،  ؛ و)بركــت(بــت، اولــين حــرف كلمــة براخــا 
ذات قـدوس  . است) لعنت(نخستين حرف كلمة اريرا 

من آفرينش دنيا را با حرف الف : متبارك چنين فرمود
دنيايي كه خلقـت آن  : كنم، تا مردم نگويند شروع نمي

اسـت، چگونـه    با اولين حرف كلمة لعنت آغـاز شـده  
پايدار خواهد ماند؟ بلكه من آفرينش را با حرف بت؛ 

بركـت اسـت و خجسـته اسـت      كه اولين حرف كلمة
كـوهن،  (» كنم، و اميدوارم كه دنيا پايدار بماند آغاز مي

1382 :95.(  
، 30و بــاب 27و26، آيــات11كتــاب تثنيــه؛ بــاب -13

  . 2، آية 13؛ نحميا؛ باب19-1آيات
، آيـة  32كتاب خروج؛ باب()ع(موسي: براي نمونه -14
 )ع(، هـارون )33؛ كتاب تثنيه؛ باب43، آية 39و باب 29

؛ كتـاب اعـداد؛   23و22، آيـات 9كتاب لاويـان؛ بـاب  (
ــاب ــات6ب ــا23، آي ــع )27ت ــاب (، يوش ــع؛ ب ، 22يوش
كتاب دوم سـموئيل؛  () ع(و سليمان )ع(، داود)7و6آيات
؛ 39، آيـة  19و بـاب  25، آيـة  13و باب 20، آية 6باب

؛ 66و55، 14، آيـات 8كتاب نخسـت پادشـاهان؛ بـاب   
اب دوم ؛ كت43، آية 16كتاب نخست تواريخ ايام؛ باب

انجيـل مـرقس؛   ( )ع(، عيسي)3، آية 6تواريخ ايام؛ باب
  ).16-13، آيات10باب
؛ 8، آيـة  10كتاب تثنيه؛ باب(لاويان : براي نمونه -15

؛ كتـاب نخسـت   27تـا 23، آيـات 6كتاب اعـداد؛ بـاب  
؛ كتاب دوم تـواريخ ايـام؛   13، آية 23تواريخ ايام؛ باب

؛ 5، آية 21كتاب تثنيه؛ باب(و كاهنان ) 27، آية 30باب
  ).27، آية 30كتاب دوم تواريخ ايام؛ باب

؛ 43، آية 39و باب 29، آية 32كتاب خروج؛ باب -16
، 9؛ كتـــاب لاويـــان؛ بـــاب33كتـــاب تثنيـــه؛ بـــاب

  .27-23، آيات6كتاب اعداد؛ باب ؛23و22آيات
كتـاب پيـدايش؛   (براي پادشـاه مصـر    )ع(يعقوب -17
تـاب دوم  ك(براي افـراد   )ع(، داود)10و7، آيات47باب

، 19و بـاب  25، آية 13و باب 20، آية 6سموئيل؛ باب
، )43، آيـة  16؛ كتاب نخست تواريخ ايام؛ بـاب 39آية 
ــليمان )ع(داود ــردم   )ع(و س ــة م ــراي هم ــاب دوم (ب كت

؛ كتـاب نخسـت پادشـاهان؛    18، آيـة  6سموئيل؛ بـاب 
؛ كتاب نخست تـواريخ ايـام؛   66و55، 14، آيات8باب
، )3، آيـة  6تواريخ ايام؛ باب ؛ كتاب دوم2، آية 16باب

 26، آيـة  26انجيل متّا؛ بـاب (براي همة مردم  )ع(عيسي
، 9و باب 34، آية 2؛ انجيل لوقا؛ باب19، آية 14و باب

؛ انجيـل مـرقس؛   51و50، 30، آيـات 24و باب 16آية 
و  16، آيـة  10و بـاب  7، آيـة  8و بـاب  41، آية 6باب
  ).26، آية 3؛ اعمال رسولان؛ باب22، آية 14باب
  . 19، آية 14كتاب پيدايش؛ باب: همچنين، نك -18
و  26، آية 9كتاب پيدايش؛ باب: براي نمونه، نك -19
، 25؛ كتـاب نخسـت سـموئيل؛ بـاب    20، آيـة  14باب
؛ 47، آيـة  22؛ كتاب دوم سـموئيل؛ بـاب  39و32آيات

، 1؛ ايـوب؛ بـاب  8، آية 31كتاب دوم تواريخ ايام؛ باب
 35، آيـة  68و مزمور 46ة ، آي18؛ مزامير؛ مزمور21آية 

ــات72و مزمــور ــا17، آي ــور 19ت ــة 89و مزم و  52، آي
؛ حزقيــال؛ 12، آيــة 119و مزمــور 2، آيــة 113مزمــور

؛ انجيـل لوقـا؛   20، آيـة  2؛ دانيـال؛ بـاب  12، آية 3باب
و  25، آية 1؛ نامة پولس به روميان؛ باب68، آية 1باب
ة ، آي ـ11؛ نامة دوم پولس به قرنتيان؛ بـاب 5، آية 9باب
؛ نامة نخسـت  3، آية1؛ نامة پولس به افسسيان؛ باب31

؛ 15، آية 6و باب 11، آية 1پولس به تيموتائوس؛ باب
  . 13، آية 2نامة پولس به تيتوس؛ باب

 19، آيـة  14و باب 3، آية 12كتاب پيدايش؛ باب -20
، آية 26؛ كتاب نخست سموئيل؛ باب33، آية 27و باب
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؛ كتاب نخست 29 ، آية7؛ كتاب دوم سموئيل؛ باب25
؛ 9، آيــة 61؛ اشــعيا؛ بــاب45، آيــة 2پادشــاهان؛ بــاب

؛ انجيـل  2، آية 112و مزمور 26، آية 37مزامير؛ مزمور
؛ انجيـل لوقـا؛   39، آيـة  23و بـاب  9، آيـة  21متّا؛ باب
ــاب ــا؛ 38، آيــة 19و بــاب 42، آيــة 1ب ؛ انجيــل يوحنّ
  ,13، آية 2؛ نامة پولس به تيتوس؛ باب13، آية 12باب
هـــا،  اســـت؛ در برخـــي از نمونـــه   تنـــيگف -21

كتـاب  (هـاي نخسـت    شـدن بـه گونـه    خوانـده  مبارك
؛ 11، آيـة  20؛ كتاب خروج؛ باب3، آية2پيدايش؛ باب

و  23، آيـة  31؛ ارميا؛ بـاب 13، آية 33كتاب تثنيه؛ باب
ــد آن ــاب (و دوم ) مانن ــه؛ ب ــاب تثني ــة 7كت و  14، آي

آية  ،4و باب 7، آية 17؛ ارميا؛ باب12تا1، آيات28باب
  .گردد برمي) 25، آية 1؛ نامة يعقوب؛ باب2

؛ 39، آية 23و باب 15و9، آيات21انجيل متّا؛ باب -22
ــاب ــا؛ ب ــل لوق ــة 1انجي ــاب 42، آي ــة 13و ب و  35، آي

؛ 10و9، آيـات 11؛ انجيل مرقس؛ بـاب 38، آية 19باب
؛ نامة پولس بـه تيتـوس؛   13، آية 12انجيل يوحنّا؛ باب

  ,13، آية 2باب
  . 42و28، آيات1قا؛ بابانجيل لو -23
؛ نامـة پـولس بـه    25، آيـة  3اعمال رسولان؛ باب -24

  . 3، آية 1افسسيان؛ باب
؛ نامـة پـولس بـه    25، آيـة  3اعمال رسولان؛ باب -25

ــاب ــان؛ ب ــات3غلاطي ــه  14و9، 8، آي ــولس ب ــة پ ؛ نام
، آيـة  6؛ نامه به عبرانيـان؛ بـاب  3، آية 1افسسيان؛ باب

  . 4و3ت، آيا1؛ نامة نخست پتروس؛ باب14
، 14؛ انجيل مرقس؛ باب9، آية 21انجيل متّا؛ باب -26

؛ 28، آيـة  2و بـاب  68، آية 1؛ انجيل لوقا؛ باب61آية 
؛ 5، آيـة  9و بـاب  25، آية 1نامة پولس به روميان؛ باب

؛ نامـة پـولس   3، آية 1نامة دوم پولس به قرنتيان؛ باب
؛ نامـة نخسـت پـولس بـه     3، آيـة  1به افسسيان؛ بـاب 

؛ نامـة  15، آيـة  6و بـاب  11، آيـة  1؛ بـاب تيموتائوس
، آية 3، نامة يعقوب؛ باب3، آية 1نخست پتروس؛ باب

9 .  
و  26، آيـة  26انجيل متّـا؛ بـاب  : براي نمونه، نك -27
، 9و بـاب  34، آيـة  2؛ انجيل لوقا؛ باب19، آية 14باب
؛ انجيـل مـرقس؛   51و50، 30، آيـات 24و باب 16آية 
 ـ 7، آيـة  8و بـاب  41، آية 6باب و  16، آيـة  10ابو ب
  . 26، آية 3؛ اعمال رسولان؛ باب22، آية 14باب
ــي -28 ــلمان، واژة    گفتن ــران مس ــتر مفس ــت؛ بيش اس
و  )ع(را به ابراهيم) 37(در آية سورة صافّات ﴾ذُريتهِما﴿

تهرانـي، آن را بـه    گردانند؛ اما صـادقي  برمي )ع(اسحاق
: 25، ج1365(گردانـد   برمـي  )ع(و اسـحاق  )ع(اسماعيل

195.(  
، )23(؛ سورة مؤمنـون  54، آية )7(سورة أعراف  -29

؛ سـورة  61و10، 1، آيـات )25(؛ سـورة فرقـان   14آية 
؛ سورة 85، آية )43(؛ سورة زخرف 64، آية )40(غافر

  . 1، آية )67(؛ سورة ملك 78، آية )55(رحمن 
، 27كتــاب اعــداد؛ بــاب(برابــر دســتور تــورات  -30

وراثـت، همـواره    ؛)9تـا 7، آيـات 36و باب 11تا8آيات
همچنـين، برابـر   . ويژة خويشاوندان خوني فرد اسـت 

، آية 21كتاب تثنيه؛ باب(هاي ديگري از تورات  بخش
؛ نخستين پسر، بيش از ديگر پسران، از ارث پـدر  )17

بـرد، و يهوديـان، نخسـتين فرزنـد را وارث      بهره مـي 
ــي  ــدر م ــلي پ ــد  اص +  Wigoder, 2002: 390(دانن

Singer, 1901, v6: 583(  ـــا برپايــة ديـــدگاه؛ ام
تواند وارث شوي خويش  دانشمندان يهودي؛ زن، نمي

  ).Wigoder, 2002: 391(باشد 
  . 5، آية 25كتاب پيدايش؛ باب -31
  . 20، آية 27كتاب اعداد؛ باب -32
 )ع(، سومين پسر هـارون »خدايار«معني   العازر؛ به -33
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هن دستور خداوند؛ او پيش از مرگ پدر، كـا   به. است
، 20كتـاب اعـداد؛ بـاب   (شـود   اسـرائيل مـي   اعظم بني

اين جايگاه، تا هفـت پشـت، در ميـان    ). 26و25آيات
ماند و سپس در روزگار صـادوق، ايـن    فرزندان او مي

هـاكس،  (گـردد   جايگاه دوباره به خانـدان وي بـازمي  
  ).672و671ص: 1381محمديان، +  94ص: 1377

  . 1، آية 26كتاب اعداد؛ باب -34
  . 23-12، آيات27كتاب اعداد؛ باب -35
36-"In the case of Joshua, the emphasis lies on 

his role as military leader and his 
subordination to the high priest"(Brown; p91). 

، بـه نقـش او   }عهـد قـديم  {در نمونة يوشع؛ تأكيد ((
عنوان يك رهبر نظامي، و فرمـانبرداري او از كـاهن    به

  )).گردد اعظم، بازمي
هايي  ، نشانه)Skolnik, 2007, v16: 570(برخي  -37

از انتقال جايگاه و كاركردهاي رؤيا بينان عهـد قـديم،   
كتاب (براي نمونه؛ ييهو پسر حناني . دهند دست مي به

؛ كتــاب دوم 7و1، آيــات16نخســت پادشــاهان؛ بــاب
اند  بين بوده  ، و هر دو رؤيا)2، آية 19تواريخ ايام؛ باب

ــة 19كتــاب دوم پادشــاهان؛ بــاب( ؛ كتــاب دوم 2، آي
  ).7، آية 16تواريخ ايام؛ باب

  . 23، آية 8داوران؛ باب -38
طور كليّ، قبيلة لاوي از جمله   به«: گفتة مكابي به -39

گروه هاروني قبيله؛ يعني كاهنان، وظيفة تعليم مردم را 
ن قبيله به اما اين امر بيانگر ارتقاي اي... برعهده داشتند

. موقعيت طبقة معلّم يا حقوق انحصاري تعليم نيسـت 
ــوراتدر  ــه   ت ــياري هســت ك ــواهد بس ــل و ش ، دلاي

گسترش نقش تعليم در سراسر جامعة اسرائيل بـدون  
شـمار   اي، موقعيتي آرماني بـه   توجه به وابستگي قبيله

هــا را  ســو؛ لاوي بنــابراين، تــورات از يــك... آيــد مــي
كند، و از سوي ديگـر؛ ايـن    ي ميآموزگاران قوم معرّف

نقش را با حمايت از برنامة تعليم و فراگيري در سطح 
  ).116: 1384(» كند مليّ، تضعيف مي

  . 10، آية 33كتاب تثنيه؛ باب -40
  . 21:2ميشنا آووت؛  -41
از نگاه ولهـاوزن؛ يهوديـان، در روزگـار تبعيـد،      -42

 ,Marthaler(گيرند  اي را از ايرانيان برمي چنين انديشه

2003, v9:539.(  
است؛ اين برداشت، در روزگار پساتبعيدي  گفتني -43

 ,Marthaler ; 21: 1377گرينستون، (اي ندارد  پيشينه

2003, v9:539  +Bowker, 1997:637.(  
، 37و بـــاب 24و23، آيـــات34حزقيـــال؛ بـــاب -44

: همچنـين نـك  . 11، آية 9؛ عاموس؛ باب25و24آيات
  .الف98و97سنهدرين، 

، 9تـا بـاب   23، آية 8و باب 14، آية 7اشعيا؛ باب -45
، 22و بـاب  5، آيـة  16و باب 12و11هاي و باب 6آية 
و  30، آيـة  22و بـاب  13، آيـة  13؛ ارميا؛ بـاب 22آية 

ــاب ــات23ب ــاب 6و5، آي ــات33و ب ــا14و5، آي و  26ت
ــاب ــة 23بـ ــاب 5، آيـ ــاب33و بـ ــال؛ بـ ، 34؛ حزقيـ
  . 8، آية12؛ زكريا؛ باب24و23آيات

. 12، آيـة  3؛ ارميـا؛ بـاب  13، آيـة  37؛ بـاب اشعيا -46
  .سيراخ ب؛ بن110سنهدرين، : همچنين بنگريد به

. 11، آيـة  9؛ عـاموس؛ بـاب  5، آية 3هوشع؛ باب -47
يروشـلمي  (هـايي از تلمـود    چنين نگرشي، در بخـش 

پرسـت،   يـزدان (شـود   نيز ديـده مـي  ) الف5براخوت، 
هرچند، چنين باوري با برخي از آيـات  ). 901: 1384

، سـازگاري  )51، آيـة  18مزاميـر؛ مزمـور  (عهد قـديم  
  .ندارد

  . 50و49، آيات18مزامير؛ مزمور -48
ــراي آگــاهي بيشــتر، نــك -49 : 1377گرينســتون، : ب
  . 20و19ص
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سـنهدرين،  (هـايي از تلمـود    براي نمونه؛ بخـش  -50
كننـد كـه؛ هيلـل، حزقيـا      ، چنين گـزارش مـي  )ب98

كـوهن،  (انـد  د را همان مسيحاي يهود مـي ) عمانوئيل(
همچنين، به ). 909: 1384پرست،  ؛ يزدان 258: 1382

محض آنكه يهوديان دولتـي تشـكيل    به«: گفتة آشتياني 
ــان{داده و  ــأمين  } مكابي ــود را ت ــت يه اســتقلال دول

بودند، مسيح نيـز  } لاوي{  كنند، چون آنها از قبيله مي
شـود، ولـي پـس از     مـي } لاوي{وابسته بـه خـانوادة   
له، مجـدداً در مزاميـر فريســيون،   شكسـت ايـن سلس ــ 

هــا مــورد نكــوهش قــرار گرفتــه و مســيح  حســموني
  ).378: 1383(» گردد داود مي بني
سـنهدرين،  (هـايي از تلمـود    براي نمونه؛ بخـش  -51
كننـد كـه؛ هيلـل، حزقيـا      ، چنين گـزارش مـي  )ب98

كـوهن،  (دانـد   را همان مسيحاي يهود مـي ) عمانوئيل(
همچنين به ). 909: 1384 پرست، يزدان+  258: 1382

محض آنكه يهوديان دولتي تشـكيل    به«: گفتة آشتياني 
ــان{داده و  ــأمين  } مكابي ــود را ت ــت يه اســتقلال دول

بودند، مسيح نيـز  } لاوي{كنند، چون آنها از قبيلة  مي
شـود، ولـي پـس از     مـي } لاوي{وابسته بـه خـانوادة   

شكسـت ايـن سلســله، مجـدداً در مزاميـر فريســيون،     
هــا مــورد نكــوهش قــرار گرفتــه و مســيح  نيحســمو

  ).378: 1383(» گردد داود مي بني
  . 110مزامير؛ مزمور -52
؛ انجيل لوقا؛ 37-35، آيات12انجيل مرقس؛ باب -53
  . 44-41، آيات20باب
  . 15، آية 6انجيل يوحنّا؛ باب -54
  . 36، آية 18انجيل يوحنّا؛ باب -55
نجيل مـرقس؛  ؛ ا20-13، آيات16انجيل متّا؛ باب -56
  . 21-18، آيات9؛ انجيل لوقا؛ باب30-27، آيات8باب
و  22، آيـة  15و بـاب  27، آيـة  9انجيل متّا؛ باب -57

؛ انجيـل مـرقس؛   15، آيـة  21و بـاب  30، آيـة  20باب
  . 38، آية 18؛ انجيل لوقا؛ باب47، آية 10باب
؛ 21، آيـة  24انجيل لوقـا؛ بـاب  : براي نمونه؛ نك -58

  . 6، آية 1اعمال رسولان؛ باب
؛ نامـة پـولس بـه    23، آية 13اعمال رسولان؛ باب -59

  . 3، آية 1روميان؛ باب
را از راه  )ع(براي نمونه؛ انجيـل متّـا، تبـار عيسـي    -60

؛ امـا  )6، آيـة  1بـاب (رسـاند   مـي  )ع(به داود )ع(سليمان
برخـي از  ). 31، آيـة  3بـاب (انجيل لوقا، از راه ناتـان  

، يكـي از ايـن   )131: 1926سـوان،  (مفسران مسيحي 
و ديگـري بـه    )ع(ها را به دودمان پدري عيسي تبارنامه

  .گردانند دودمان مادري او، بازمي
، 1؛ انجيل لوقا؛ باب17-1، آيات1انجيل متّا؛ باب -61

، 2؛ اعمال رسـولان؛ بـاب  4، آية 2و باب 69و27آيات
؛ نامة 3، آية 1؛ نامة پولس به روميان؛ باب36-22آيات

  . 8، آية 2موتائوس؛ بابدوم پولس به تي
  . 2؛ انجيل لوقا؛ باب2انجيل متّا؛ باب -62
گردد  ، كه بازمي43-40، آيات7انجيل يوحنّا؛ باب -63
  . 2، آيه 5ميكا؛ باب: به

ارميـا؛  (هرچند؛ وي، با اشاره به داسـتان بـاروك    -64
كند كه؛ هـركس خـود را بـراي     ، يادآوري مي)45باب

  ).201، 2ج(شود  بي نمينبوت آماده نمايد، لزوماً ن
  . 5-3هاي نامة پولس به غلاطيان، باب -65
؛ انجيل مـرقس؛  28-26، آيات26انجيل متّا؛ باب -66

ــا؛ بـــاب24-22، آيـــات14بـــاب ، 22؛ انجيـــل لوقـ
؛ نامـة  58-53، آيات6؛ انجيل يوحنّا؛ باب20و19آيات

  . 25و24، آيات11نخست پولس به قرنتيان؛ باب
  . 28يه ، آ26انجيل متّا؛ باب -67
؛ نامـة نخسـت   20و19، آيات22انجيل لوقا؛ باب -68

  . 24، آية11پولس به قرنتيان؛ باب
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، )29(؛ سـورة عنكبـوت  124، آيـة )2(سورة بقـره  -69
  . 26، آية)57(؛ سورة حديد27آية
، )29(؛ سـورة عنكبـوت  124، آيـة )2(سورة بقـره  -70
  . 26، آية)57(؛ سورة حديد27آية
از  )ع(وراثـت يحيـي  ( 6، آيـة )19()س(سورة مريم -71

، )27(؛ سـورة نمـل  ))ع(و از خانـدان يعقـوب   )ع(زكريا
  ).)ع(از داود )ع(وراثت سليمان(16آية
ــا؛  شــموت -72 ــا؛ 13، 2رب ــاحيم، 6، 11؛ ويقرارب ؛ زب

  .الف102
  . 15، 21بميدبارربا؛  -73
نبي؛ كه ربي جانشين وي اسـت،  «: گفتة مكابي به -74

، يك مشاور و ناصح؛ نه بايد فارغ از مسؤوليت رسمي
  ).122: 1384(» يك حاكم، باشد

سـورة بقـرة    133شهرآشوب، آية براي نمونه؛ ابن -75
بـه فرزنـدانش را    )ع(، دربارة وصيت پاياني يعقوب)2(

  ).53: 2، ج1410(گرداند  نيز به وصايت برمي
  . 14، آية24كتاب خروج؛ باب -76
  . 142، آية)7(سوره أعراف  -77
، از كتـاب مـن   الوصـية كتـاب   5407ة زير شمار -78

و قـال  «: متن اين حديث چنين است. لايحضره الفقيه
رسول اللّه إنّ للـّه تعـالى مائـة ألـف نبـي و أربعـة و       
عشرين ألف نبي أنا سيدهم و أفضلهم و أكرمهم على 
اللّه عزّ و جلّ و لكلّ نبي وصي أوصى إليه بـأمر اللـّه   

ي عليدهم و   بن أبي تعالى ذكره و إنّ وصيطالب لسـي
بابويـه،   ابـن (» أفضلهم و أكرمهم على اللّه عـزّ و جـلّ  

  ).180: 4، ج1404
ــر شــمارة -79 ــوادر  30زي ــاب النّ ــاب )222(ب ، از كت
حدثنا عبد اللـّه  «: اين حديث چنين است. الشّرائع علل

بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا منصور بـن عبـد   
ني قال حدثنا علي بن عبد اللـّه  اللّه بن إبراهيم الإصبها

الإسكندراني قال حدثنا سعد بـن عثمـان قـال حـدثنا     
محمد بن أبي القاسم قال حدثنا عباد بن يعقـوب قـال   
أخبرنا علي بن هاشم عـن ناصـح بـن عبـد اللـّه عـن       
سماك بن حرب عن أبـي سـعيد الخـدري قـال قـال      

فمن وصيك قـال  سلمان يا نبي اللّه إنّ لكلّ نبي وصياً 
فسكت عنيّ فلما كان بعد غد رآني من بعيد فقـال يـا   
سلمان قلت لبيك و أسرعت إليه فقال تعلم مـن كـان   
    قـال ذاك لأنـّه موسى؟ قلت يوشع بن نون ثـم وصي

ثم قال و إنيّ أشهد اليـوم أنّ  . يومئذ خيرهم و أعلمهم
 » علياً خيرهم و أفضلهم و هو وليي و وصيي و وارثـي 

دربــارة ســند آن نيــز ). 469: 2 تــا، ج بابويــه، بــي ابــن(
هـاي   از عبـادة بـن عبـداالله در كتـاب    ) 1: اسـت  گفتني

(= سماك بن حرب ) 2آيد؛  ميان نمي رجالي سخني به
برنـد، امـا سـخني     را طوسي و خويي نام مـي ) الذّهلي
، زير شمارة 115: 1381طوسي، (گويند  اش نمي درباره
خـويي،  + از حرف س  13رعيو شمارة ف 1143اصلي
) 2). 5551و 5550هـاي  ، زير شـماره 303: 8، ج1410

را طوسي ) البريد(= ناصح بن عبداالله و علي بن هاشم 
دانند،  مي )ع(برند، و از ياران امام صادق و خويي نام مي
، 316: 1381طوسي، (گويند  اش نمي اما سخني درباره
رف ن از ح ـ 31و شمارة فرعي 4699زير شمارة اصلي

از  293و شمارة فرعي 3384، زير شمارة اصلي244و 
، زيــر شــمارة 120: 19، ج1410خــويي، + حــرف ع 

، )8566و 8565هاي  ، زير شماره219: 12و ج 12959
را طوسـي عـامي،   ) الرّواجنـي (= عباد بن يعقـوب  ) 3

، زيـر  343: 1381طوسـي،  (داند  ولي خويي شيعه مي
ــمارة ــويي، +  542شـ ) 4، )220و219: 9، ج1410خـ

را نجاشي ) عبيداالله بن عمران(= القاسم  محمد بن أبي
: 1407نجاشـي،  (دانند  ستايند و موثّق مي و خويي، مي

، 296: 14، ج1410خــويي، +  947، زيــر شــمارة353
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دربارة سعد بن عثمـان، علـي   ) 5، )10027زير شمارة 
بن عبداالله الإسكندراني، منصور بن عبداالله بن ابـراهيم  

د بـن عبـدالوهاب، در      الإصبها ني و عبـداالله بـن محمـ
. خـورد  چشـم نمـي   منابع رجـالي شـيعه گزارشـي بـه    

ترتيب، سند اين حديث را بايد ضعيف ارزيـابي   بدين
  .نمود

بـاب   1متن نخسـتين حـديث، كـه زيـر شـمارة      -80
الإمامة و التّبصـرة مـن    از كتاب )ع(الوصية من لدن آدم

قـال  : ، قال)ع(د اللّهعن بي عب«: آمده، چنين است الحيرة
ين و      : )ص(النبّيد الوصـيي سـيـين، و وصـيد النّبيأنا سـي

سأل اللّـه تعـالى أن    )ع(أوصياؤه سادة الأوصياء؛ إنّ آدم
إنّـي  : يجعل له وصياً صالحاً، فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليـه 

أكرمت الأنبيـاء بـالنبّوة، ثـم اختـرت خلقـي و جعلـت       
يا رب اجعل وصيي خير : )ع(آدمخيارهم الأوصياء، فقال 

يـا آدم، أوص إلـى شـيث    : الأوصياء، فأوحى اللّه إليـه 
، و )ع(إلى شيث، و هو هبـة اللّـه بـن آدم    )ع(فأوصى آدم

أوصى شيث إلى ابنه شبان، و هو ابن نزلة الحوراء التّـي  
من الجنّة، فزوجهـا ابنـه شـيثاً، و     )ع(أنزلها اللّه على آدم

و أوصى مخلث إلى محـوق، و   أوصى شبان إلى مخلث،
أوصى محوق إلى عثميثا، و أوصى عثميثا إلى أخنوخ، و 

إلـى نـاحور، و    )ع(، و أوصى إدريس)ع(هو إدريس النبّي
إلى سام،  )ع(، و أوصى نوح)ع(دفعها ناحور إلى نوح النبّي

و أوصى سام إلى عثامر، و أوصى عثامر إلى برعثباشا، و 
أوصى يافـث إلـى بـرةّ، و    أوصى برعثباشا إلى يافث، و 

أوصى برةّ إلى حفسة، و أوصى حفسـة إلـى عمـران، و    
، و أوصى إبراهيم إلى )ع(دفعها عمران إلى إبراهيم الخليل

، و )ع(إلى إسـحاق  )ع(، و أوصى إسماعيل)ع(ابنه إسماعيل
إلـى   )ع(، و أوصى يعقوب)ع(إلى يعقوب )ع(أوصى إسحاق

صى بثريا إلـى  ، و أوصى يوسف إلى بثريا، و أو)ع(يوسف
، و أوصى )ع(شعيب، و دفعها شعيب إلى موسى بن عمران

إلى يوشع بن النّون، و أوصى يوشـع إلـى داود    )ع(موسى
النّبي، و أوصى داود إلى سليمان، و أوصى سليمان إلـى  
آصف بن برخيا، و أوصى آصـف إلـى زكريـا، و دفعهـا     

، و أوصـى عيسـى إلـى    )ع(زكريا إلى عيسـى بـن مـريم   
بن حمون الصفا، و أوصى شمعون إلى يحيى بن شمعون 

زكريا، و أوصى يحيى بن زكريا إلى منذر، و أوصى منذر 
إلى سليمة، و أوصى سليمة إلى بـردة، ثـم قـال رسـول     

و دفعها إلي بردة، و أنا أدفعها إليك يا علـي، و  : )ص(اللّه
أنت تدفعها إلى وصيك، و يدفعها وصيك إلى أوصيائك 

واحداً بعد واحد، حتّى تدفع إلـى خيـر أهـل    من ولدك 
الأرض بعدك، و لتكفرنّ بك الأمة، و لتخـتلفنّ عليـك   
اختلافاً كثيراً شديداً؛ الثاّبت عليك كالمقيم معي، و الشَّاذّ 

بابويـه،   ابـن (» عنْك في الناَر و النّـار مثـوى الكـافرين   
مــتن دومــين حــديث، كــه زيــر ). 23تــا21ص: 1407
از كتـاب  ... )ع(صال الوصية من لـدن آدم باب اتّ 1شمارة
قـال   )ع(عن أبي عبد اللّـه «: الدين آمده، چنين است كمال

سـيد    أنـا سـيد النّبيـين و وصـيي    : )ص(قال رسـول اللّـه  
سأل اللّـه   )ع(إنّ آدم. الوصيين و أوصياؤه سادة الأوصياء

عزّ و جلّ أن يجعل له وصياً صالحاً، فأوحى اللّـه عـزّ و   
أنّي أكرمت الأنبياء بالنبّوة ثُـم اختـرت خلقـي    : ليهجلّ إ

يـا رب فاجعـل   : )ع(فجعلت خيارهم الأوصياء، فقال آدم
يـا آدم  : وصيي خير الأوصياء فأوحى اللّه عزّ و جلّ إليه

 )ع(، فأوصـى آدم )ع(أوص إلى شيث و هو هبة اللّه بن آدم
إلى شيث و أوصى شيث إلى ابنه شبان و هو ابـن نزلـة   

من الجنّـة   )ع(وراء التّي أنزلها اللّه عزّ و جلّ على آدمالح
فزوجها شيثاً، و أوصى شبان إلى ابنه مجلـث، و أوصـى   
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مجلث إلى محـوق، و أوصـى محـوق إلـى غثميشـا، و      
    و  )ع(أوصى غثميشا إلى أخنـوخ، و هـو إدريـس النبّـي

، )ع(إلى ناخور، و دفعها ناخور إلى نوح )ع(أوصى إدريس
إلى سام، و أوصى سـام إلـى عثـامر، و     )ع(و أوصى نوح

أوصى عثامر إلى برعيثاشا، و أوصى برعيثاشا إلى يافث، 
و أوصى يافث إلى برةّ، و أوصـى بـرةّ إلـى جفيسـة، و     
أوصى جفيسة إلى عمران، و دفعها عمران إلـى إبـراهيم   

، و )ع(إلـى ابنـه إسـماعيل    )ع(، و أوصى إبراهيم)ع(الخليل
 )ع(، و أوصـى إسـحاق  )ع(اقإلى إسح )ع(أوصى إسماعيل

، و )ع(إلـى يوسـف   )ع(، و أوصـى يعقـوب  )ع(إلى يعقـوب 
إلى بثرياء، و أوصى بثرياء إلى شـعيب،   )ع(أوصى يوسف

، و أوصـى  )ع(و أوصى شعيب إلـى موسـى بـن عمـران    
إلى يوشع بن نون، و أوصى يوشع إلـى داود، و   )ع(موسى

أوصى داود إلى سليمان، و أوصى سليمان إلى آصف بن 
آصف بن برخيـا إلـى زكريـا، و دفعهـا       خيا، و أوصىبر

، و أوصـى عيسـى إلـى    )ع(زكريا إلى عيسى ابـن مـريم  
شمعون بن حمون الصفا، و أوصى شمعون إلى يحيى بن 
زكريا، و أوصى يحيى بن زكريا إلى منذر، و أوصى منذر 
إلى سليمة، و أوصى سليمة إلى بـردة، ثـم قـال رسـول     

إلي بردة، و أنا أدفعها إليك يا علـي، و  و دفعها : )ص(اللّه
أنت تدفعها إلى وصيك، و يدفعها وصيك إلى أوصيائك 
من ولدك واحداً بعد واحد، حتّى تدفع إلـى خيـر أهـل    
الأرض بعدك، و لتكفرنّ بك الأمة، و لتخـتلفنّ عليـك   
اختلافاً شديدا؛ الثاّبت عليك كالمقيم معي، و الشاّذّ عنك 

، 1395بابويـه،   ابـن (» ناّر مثْـوى الكـافرين  في الناّر، و ال
ــديث،  ). 213و212: 1 ج ــند ايـــن دو حـ ــارة سـ دربـ

برقي، مقاتل بن سليمان را عامي و طوسي : است گفتني
+  46ص: 1383برقـي،  (خوانـد   مذهب مي او را بتري 

و شمارة  1618، زير شمارة اصلي146: 1381طوسي، 
دو  ترتيــب، بايــد ايــن بــدين). از حــرف م 49فرعــي

  .شمار آورد حديث را موثّق به 
و روى الثّقفـي، عـن   «: اين حديث چنـين اسـت   -81

مخول بن إبراهيم، عن عبد الرّحمن الأسـود اليشـكري،   
عن محمد ابن أبي بكر، عن عبادة بـن عبـد اللّـه، عـن     

من وصـيك  : )ص(سألت رسول اللّه: سلمان الفارسي قال
كـان لـه وصـي مـن      من أمتك؟ فإنّه لم يبعث نبي الاّ و

فمكثـت مـا   . لم يتبين لي بعد: )ص(أمته؟ فقال رسول اللّه
شاء اللّه لي أن أمكث و دخلت المسجد، فناداني رسـول  

سألتني عن وصيي مـن أمتـي؟   ! يا سلمان: ، فقال)ص(اللّه
كان : من أمته؟ فقلت) ص(فهل تدري من كان وصي موسى

ري لم كان أوصى فهل تد: فقال. وصيه يوشع بن نون فتاة
أوصى اليه لأنّه كـان  : قال. اللّه و رسوله أعلم: إليه؟ قلت

أعلم أمته بعده، و وصيي هو أعلم أمتي بعدي علـي بـن   
دربارة سـند  ). 36: 3، ج1410مرتضي، (» )ع(أبي طالب

بـن عبـداالله در   عبѧادة  از ) 1: اسـت  اين حديث، گفتني
ــاب ــه   كت ــان نمــي هــاي رجــالي ســخني ب ــد، مي  )2آي

عبدالرّحمن الأسود اليشكري را طوسي و خـويي نـام   
طوسـي،  (گوينـد   اش نمـي  برند، اما سـخني دربـاره   مي

و شـــمارة  3206، زيـــر شـــمارة اصـــلي235: 1381
، زير 309، 9ج: 1410خويي، + از حرف ع  115فرعي
اله خويي، او را از يـاران   همچنين، آيت). 6344شمارة

ترتيـب،   بدين). 309: 9، ج1410(داند مي )ع(امام صادق
د بـن      بكـر؛   أبـي  اتّصال سند حـديث ميـان او و محمـ

، )230: 14همــان، ج(هجــري  38درگذشــته بــه ســال
در آغـاز سـند   » الثّقفـي «منظـور از  ) 3. برقرار نيسـت 

ترتيب، سند ايـن حـديث    بدين. حديث، روشن نيست
  .را بايد ضعيف ارزيابي نمود
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  . 13-8، آيات17كتاب خروج؛ باب -82
  . 14و13، آيات17اب خروج؛ بابكت -83
  . 28، آية11كتاب اعداد؛ باب -84
؛ 11، آيـة 33و بـاب  13، آية24كتاب خروج؛ باب -85

  . 1، آية1؛ يوشع؛ باب28، آية11كتاب اعداد؛ باب
: همچنـين نـك  . 13، آيـة 24كتاب خـروج؛ بـاب   -86

  . 11، آية33و باب 17، آية32كتاب خروج؛ باب
 970: 1377هـاكس،  (د ده ـ او رهايي مي: معني به -87
  ).145: 1381محمديان، + 
  . 25، آيه 7كتاب نخست تواريخ ايام؛ باب -88
 970: 1377هاكس، (دهد  خدا رهايي مي: معني به -89
+  Comay, 2002: 208+  145: 1381محمــديان، + 

Marthaler, 2003, v7: 1055 .(برخي نيز معني آن را :
: 1381مـديان،  مح(داننـد   بخشد، مـي  خدا بهبودي مي

750.(  
  . 16، آية13كتاب اعداد؛ باب -90
  . 15-1، آيات13كتاب اعداد؛ باب -91
  . 9-6، آيات14كتاب اعداد؛ باب -92
، 26و بـاب  38و30، آيـات 14كتاب اعـداد؛ بـاب   -93
  . 12، آية32و باب 65آية
  . 17-15، آيات27كتاب اعداد؛ باب -94
، 31يه؛ باب؛ كتاب تثن18، آية27كتاب اعداد؛ باب -95
  . 14آية
  . 18، آية27كتاب اعداد؛ باب -96
اســت؛ آشــتياني، ايــن گــزارش را از     گفتنــي -97

  ).167: 1383(داند  هاي بعدي داستان مي افزوده
تفسيرهاي عهد قديم زير اين آيه، جايگاه يوشـع   -98

: براي نمونه، نك. دهند نشان مي Successerرا با واژة 
Barton/Muddiman, 2001: 130.  

  . 9، آية34كتاب تثنيه؛ باب -99

بميـدبارربا؛  (هايي از تلمـود   براي نمونه؛ بخش -100
كنند  هاي معرفتي يوشع تأكيد مي ، بر شايستگي)9، 12

)Skolnik, 2007, v11: 443 .(هايي از تلمود  از بخش
هاي دانـش   آيد كه؛ گنجينه چنين برمي) ب13سوطا، (

شود  وشع منتقل ميبه ي )ع(الاهي، پيش از مرگ موسي
)Singer, 1901, v9:54 .(  هـايي ديگـر    بر پايـة بخـش
 )ع(؛ يوشــع، تــورات را از خــود موســي)1، 1آووت؛ (

  ).Skolnik, 2007, v11:443(گيرد  فرامي
101- "He is presented the ideal leader of 

Israel, in the pattern established by Moses, 
leading an Israel united both in war and in 
exclusive worship of 

Yahweh"(Metzger/Coogan, 2001: 164). 
؛ رهبــر آرمــاني اســرائيل، در الگــوي    }يوشــع{((

. شـود  ، شناخته مـي )ع(شده از سوي موسي  بنيانگذاري
او، اسرائيل را هم در جنگ و هـم در پرسـتش ويـژة    

  )).كند خدا، رهبري مي
  . 5، آية6بتا با 13، آية5يوشع؛ باب -102
؛ كتــاب يوشــع؛ 8، آيــة13كتــاب اعــداد؛ بــاب -103
  . 50، آية19باب
، 24؛ يوشـع؛ بـاب  9، آيـة 34كتاب تثنيـه؛ بـاب   -104
  . 7، آية2؛ داوران؛ باب31آية

؛ )ع(برخي نيز او را تنها فرماندة خاندان يوسـف  -105
ــرائيم  ــي و افــ ، )Leader of Josephites(منســ

  ).Singer, 1901, v7:283(دانند مي
توان از سويي؛ سنگسارشدن يوشع به دسـت   مي-106

، و از )10-6، آيـات 14كتاب اعـداد؛ بـاب  (اسرائيليان 
يوشـع؛  (سـارح   گزيدنش در تمنه   سوي ديگر؛ اقامت

شـدنش در آنجـا     سـپرده   خـاك   ، و به)50، آية19باب
را در ) 9، آيـة 2؛ داوران؛ بـاب 30، آيـة 24يوشع؛ باب(

  .همين راستا دانست
  .ب14يلا، مگ -107
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؛ نامـه بـه   25، آيـة 6و بـاب  1، آية2يوشع؛ باب -108
  . 25، آية2؛ نامة يعقوب، باب31، آية11عبرانيان؛ باب

  . 6كتاب يوشع؛ باب -109
  . 29و28، آيات14كتاب اعداد؛ باب -110
  . 15-10، آيات2داوران؛ باب -111
  . 14، آية2داوران؛ باب -112
  . 15و14، آيات2داوران؛ باب -113
  . 16، آية2داوران؛ باب -114
  . 17، آية2داوران؛ باب -115
  . 11-8، آيات4نامه به عبرانيان؛ باب -116
  . 45، آية7اعمال رسولان؛ باب -117
  . 12، آية)5(ورة مائدةس -118
  . 23، آية)5(سورة مائدة -119
: نـك . دهد خدا نجات مي: مانند معني اين واژه -120

  . 1:283، ج1377خرّمشاهي، 
انجيـل مـرقس؛   (هـاي انجيلـي    بر پاية گـزارش  -121
 )ع(؛ عيسـي )14، آيـة 6؛ انجيل لوقا؛ بـاب 16، آية3باب

گرچـه از ديـدگاه   . دهد خود، اين عنوان را به وي مي
ل    تاريخي، اين گزارش بـراي  . برانگيـز اسـت   هـا تأمـ

  .Eliade, 1987, v11:258: آگاهي بيشتر، نك
122-"He is consistently portrayed as a man of 
impulse who could rise to the heights or be 

plunged to the depths"(Douglas, 1978: 770).  
بازي سازگار است كه؛ هـم   چهرة او، با انسان هوس((
تواند  برسد، و هم مي} ها جايگاه{تواند به بالاترين  مي

  )).درافتد} ها جايگاه{ترين  به پست
؛ انجيل مـرقس؛  20-18يات، آ4انجيل متّا ؛ باب -123
  . 18-16، آيات1باب
  . 11-8، آيات5انجيل لوقا؛ باب -124
  . 41-35، آيات1انجيل يوحنّا؛ باب -125
، 8؛ انجيل مرقس؛ باب23، آية16انجيل متّا؛ باب -126

  . 33آية
ــاب  -127 ــا؛ ب ــل متّ ــات26انجي ؛ 75-69و35-31، آي

؛ انجيـل  72-66و31-27، آيـات 14انجيل مرقس؛ باب
؛ انجيـل يوحنّـا؛   64-57و34 -21، آيـات 22باب لوقا؛
. 27-25و18-15، آيات18و باب 38-36، آيات13باب

سوان، گرية سوگوارانة پتروس به حال خـود از بـراي   
و رهانيـدن جـان خـود را، بـا شـادي       )ع(انكار عيسي

ترتيـب،   كند و بدين استيفان هنگام شهادت، مقايسه مي
  ).42: 1926(داند  پتروس را سزاوار سرزنش مي

  . 7، آية21انجيل يوحنّا؛ باب -128
ــاب  -129 ــا؛ ب ــل يوحنّ ــة13انجي ــاب 23، آي ، 21و ب
  . 24-20آيات
؛ انجيل لوقا؛ 37-33، آيات9انجيل مرقس؛ باب -130
  . 29-24، آيات22باب
  . 18، آية18انجيل متّا؛ باب -131
؛ نامة نخست پـولس  34، آية24انجيل لوقا؛ باب -132

  . 5آية، 15به قرنتيان؛ باب
  . 22-15، آيات1اعمال رسولان؛ باب -133
، 3و بـاب  42-14، آيـات 2اعمال رسولان؛ باب -134
اسـت؛ گـزارش    گفتنـي . 8، آيـة 4و بـاب  26-12آيات

دهـد؛ او در   نشان مي 20-13، آيات16انجيل متّا؛ باب
دهنده   نيز نخستين پاسخ )ع(زمان زندگي زميني عيسي

  .باشد مي )ع(هاي عيسي به پرسش
آيا پتروس سرپرسـت  «: پاسخ به اين پرسش كه-135

برخي منـابع  . چندان ساده نيست» رسولان هم هست؟
ــيحي   ,Brownrigg, 2002: 203  +Douglas(مس

داننـد؛ امـا    او را سرپرست رسـولان مـي  ) 770 :1978
، او را سرپرسـت  )222: 1377هـاكس،  (برخي ديگـر  
اگـر پـولس را از شـمار رسـولان     . داننـد  رسولان نمي

  .باشد تر مي بدانيم، پاسخ دوم درست
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  . 7، آية15اعمال رسولان؛ باب -136
؛ انجيل يوحنّـا؛  19و18، آيات16انجيل متّا؛ باب -137
  . 18-15، آيات21باب
معنـي    را بـه   اردستاني، چنين جانشيني سليماني -138

  ).51: 1384(داند  ولايت تكويني مي
ــات را   -139 ــن آي ــاي نخســتين كليســا، اي ــ«آب ص ن

  ).114: 1384اردستاني،  سليماني(خوانند  مي» پتروس
اسـم پتـروس،   «: گويـد  براي نمونه، سـوان مـي   -140

اي است كه پتروس باشد؛ يعني  مأخوذ از كلمة يونانيه
ســنگ، ولــي كلمــه و لفــظ صــخره در يونــاني، پتــرا 

صورت، بعضي را گمان چنان اسـت    باشد، در اين مي
ه مسـيح، كليسـاي   ايست ك ـ كه؛ پتروس، همان صخره

تواننـد   كنند كه مي كند و گمان مي خود را بر آن بنا مي
داراي رتبة كهانت از جانـب پتـروس شـوند و داراي    
همان اقتدار باشند كه او داشت، لكن نه چنين اسـت؛  

چنانكه ترجمـة  . زيرا كه ما را صخره جز مسيح نيست
لفظ پتـرا شـاهد بـر ايـن مطلـب اسـت و چنانكـه از        

نامـة نخسـت   {شود؛ مـثلاً در   معلوم مي جاهاي ديگر
... }4، آيـة 10و بـاب  11، آيـة 3پولس به قرنتيان؛ باب

احتمال دارد آن صخره، اقـرار پتـروس باشـد كـه بـر      
ايـن  «بودن مسـيح اقـرار آورد، و معنـاي لفـظ      االله  ابن

و كليساي خـود را كـه در انجيـل وارد اسـت؛     » سنگ
يت مردم از آنكه بر جمع يعني جمعيت يا جامع و پس

اطلاق شد، متـدرجاً علـَم از بـراي محـلّ مخصـوص      
پـس لفـظ كليسـا، عبـارت از مكـان      . اجتماع گرديـد 

كننــدگان  نيســت؛ بلكــه مقصــود از جماعــت عبــادت
حقيقي است و حضرت مسيح آن جماعت را كليساي 
من خطاب كرد تا معلوم فرمايد كه خود، مؤسـس آن  

  ).66: 1926(» و اساس آن است
؛ انجيل لوقا؛ 30-27، آيات8ل مرقس؛ بابانجي -141

  . 27-18، آيات9باب
براي آگاهي بيشتر دربارة نگاه انتقـادي برخـي    -142

شـده    هـاي داده  دانشمندان مسيحي به اين آيه و پاسخ
 ; Lacoste, 2005, v3:1232: به آن، براي نمونـه نـك  

Marthaler, 2003, v11:175.  
  . 32، آية22انجيل لوقا؛ باب -143
  . 17-15، آيات21انجيل يوحنا؛ باب -144
؛ انجيـل مـرقس؛   4-2، آيـات 10انجيل متّا؛ باب -145
؛ 16-14، آيـات 6؛ انجيل لوقا؛ باب19-16، آيات3باب

  . 14و13، آيات1اعمال رسولان؛ باب
  . 7، آية15و باب 28، آية10رسولان؛ باب اعمال -146
  . 8و7، آيات2نامة پولس به غلاطيان؛ باب -147
  . 9، آية2امة پولس به غلاطيان؛ بابن -148
  . 15-11، آيات2نامة پولس به غلاطيان؛ باب -149
-10، آيات1نامة نخست پولس به قرنتيان؛ باب -150
13 .  

  . 18، آية1نامة پولس به غلاطيان؛ باب -151
؛ انجيل 55، آية13و باب 3، آية6انجيل متّا؛ باب -152

، 1ان؛ بـاب ؛ نامة پولس بـه غلاطي ـ 3، آية6مرقس؛ باب
  . 19آية

: براي آگاهي بيشـتر، بـراي نمونـه بنگريـد بـه      -153
Marthaler, 2003, v7:772&773.  

  . 19، آية15اعمال رسولان؛ باب -154
  . 25و24، آيات7نامه به عبرانيان؛ باب -155
؛ انجيـل لوقـا؛   19و18، آيـات 28انجيل متّا؛ باب -156
  . 16و1، آيات10باب
؛ نامـة  20، آيـة 2ن؛ بـاب نامة پولس بـه افسسـيا   -157

، 15و بـاب  23، آيـة 11نخست پولس به قرنتيان؛ بـاب 
؛ 20، آية6پولس به تيموتائوس؛ باب ؛ نامة نخست3آية

، 2و باب 14، آية1نامة دوم پولس به تيموتائوس؛ باب
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؛ نامـة  9و5، آيـات 1؛ نامة پولس به تيتـوس؛ بـاب  2آية
  . 3يهودا، آية

  . 4، آية5نامه به عبرانيان؛ باب -158
، 8هاي ؛ كتاب لاويان؛ باب28كتاب خروج؛ باب -159

  . 18؛ كتاب اعداد؛ باب21و9
اين تحليل، بر سه «): R. Grant(از نگاه گرانت  -160

آمد تا حقيقـت   )ع(عيسي...فرضية اساسي متكّي است؛ 
وحي را موعظـه كنـد، سـپس او ايـن حقيقـت را بـه       

را  امانت سپرد، و در نهايـت؛ رسـولان، آن   رسولان به 
بنـابراين، تنهـا   . منتقـل كردنـد  ... به كليساهاي رسالتي

كليساهايي كه در مسير جانشيني رسولان قرار دارنـد،  
ــوزه ــي  آمـ ــاي عيسـ ــد  )ع(هـ ــرّف دارنـ » را در تصـ

  ).120: 1385تريسي، /گرانت(
روي؛ نام و تبار نامة همـة سرپرسـتان     از همين -161

ان عنـوان سـندي بـراي نش ـ    اين كليساها، نوشته و به 
گردد  داشتن اين جانشيني، نگهداري مي  دادن رسميت 

)Atiyah, 1991, v1:181.(  
پـاپ، جانشـين پتـروس    «: گـراث  گفتـة مـك   به -162

ه بـه    . قديس بود كه در رم به شهادت رسـيد  بـا توجـ
برتري ظاهري پتروس در عهد جديد، آيا نبايد نتيجـه  
گرفت كه؛ جانشين پتـروس نيـز بـر ديگـران برتـري      

از نگاه بسياري؛ حتّا از ديد آنان كه در كليسـاي   دارد؟
رسيد كه اقتدار روحـاني   نظر مي  شرق بودند، چنين به

ــه ــه پتــروس، ب ــه  اي اســرارآميز و درك  گون ــذير، ب ناپ
» اسـت  جانشينان او، كه اسقفان رم باشند، انتقال يافتـه 

)1385 :517.(  
شوراي دوم واتيكان در بند بيستم فصـل سـوم    -163
آن رسالت الاهي، كه توسط مسيح بـه  «: آورد مي چنين

است، تا پايان جهان ادامه خواهد  رسولان سپرده شده 
، زيرا انجيلي كه بايد )20، آية28انجيل متّا؛ باب(يافت 

هـا، سرچشـمة    شد، در تمام زمـان  توسط آنان ارائه مي
همين دليـل، رسـولان بـر آن     به. كلّ زندگي كليساست
مراتـب روحـاني ايـن     سلسـله   شدند تا طبـق اسـاس  

جامعه، جانشيناني برگزينند؛ زيرا بدينوسيله، آنـان نـه   
تنها در خدمت خويش، ياراني داشتند، بلكه همچنـين   

شده به آنان پس از مرگشان  براي اينكه رسالت محول 
ط    ادامه يابد، وظيفة تكميل و تثبيت كاري را كـه توسـ

قيم خودشــان شــروع شــده بــود، بــه همكــاران مســت 
عنوان نوعي عهـد واگـذار نمـوده، آنـان را      خويش، به
القدس آنهـا   اي كه روح كردند تا از كلّ گلّه موظفّ مي

را براي شـباني آن در كليسـاي خـدا قـرار داده بـود،      
). 28، آيـة 20اعمـال رسـولان؛ بـاب   (مواظبت نماينـد  

} بـه {بنابراين، رسولان چنين مرداني را برگزيدنـد و  
ب رسميت دادند، تـا آنكـه پـس از    برقراري اين انتخا

مرگ اين اشخاص، ديگر افراد شايسته بتوانند خدمت 
بنابراين، اين مجمـع مقـدس   ... آنان را بر عهده گيرند

دهد كه؛ اسقفان، توسط آنچه كه خـدا   چنين تعليم مي
عنوان شبانان كليسا، بـه جانشـيني    است، به  مقرّر كرده

شـنود،   شـان را مـي  پس آنكـه اي . اند رسولان نائل آمده
كند، مسيح  است، و آنكه آنان را رد مي مسيح را شنيده

ــديان، (» نمايــد و فرســتندة وي را رد مــي 1381محم :
  ).471و470
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